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  چکیده 
و عمل اصلاحات و نوسازي از بدنه دیوانسالاري حکومت قاجار  هاي ایران و روس، اندیشهسنگین جنگ پس از تبعات

با تمدن جدید غرب و مقایسه وضع ایران با ممالـک پیشـرفته اروپـایی، جریـان      در کنار آن، با آشنایی ایرانیان. آغاز شد
در ابتدا گروه مهمی از اندیشمندان ایرانی مقیم هند، ازطریق آشنایی بـا  . انتقادي و منورالفکري در میان آنان شکل گرفت

چگـونگی گفتـار انتقـادي و    . دادنـد ها از تمدن یادشده را در آثار خود بازتاب مجاري و منابع انگلیسی، نخستین آگاهی
روش . عنوان یکی از اندیشمندان مهم ایرانی هند، مسئله مقاله حاضر اسـت  منورالفکري میرزااسمعیل دردي اصفهانی، به

شود که تلقی میرزااسمعیل از مفـاهیم  تحقیق در این مقاله، روش تحلیل گفتار خواهد بود و به این پرسش پاسخ داده می
هـاي ایـن تحقیـق    حدود و آزادي چیست و از نظر وي، چه نسبتی میان مفاهیم مزبور وجود دارد؟ یافتـه  قانون، حقوق،

. دهد که دردي اصفهانی پس از آشنایی با تمدن جدید غربی، به تامل در اوضاع سیاسی و اداري ایران پرداختنشان می
در نظریه یادشده، براساس قانون، . دنمونون استوار او اساس راهکار خود، براي ترقی ایران را در قالب نظریه حکومت قا

در دریافت وي، آزادي مبتنی بر قـانون و سـازگار بـا مقتضـیات     . شود و حقوق مردم معین می ،اختیارات پادشاه محدود
  .شود ها شناخته میها و ملتفرهنگی و ملّی نه تنها مضر نیست، بلکه از لوازم اصلی یگانگی و پیشرفت دولت
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 مقدمه

ایران دوره قاجار با انتشار تمدن جدید غربی، در نقـاط  
هـاي سـنتی و    مختلف دنیا و غلبه این تمدن، بر تمـدن 

نخستین مواجهه جدي ایران با تمـدن  . کهنه معاصر بود
ه و در شـکل نبـرد نظـامی رقـم     یادشده، ازطریق روسی

که دستگاه دیوانسـالاري ایـران، در     صورت بدین. خورد
شـاه قاجـار در خـلال نبردهـاي      زمان سلطنت فتحعلی

آمیزي به دنبـال   خود با روسیه که تبعات سنگین و وهن
هـاي   آورد، به تفاوت بنیـادین قشـون خـود، بـا ارتـش     

ضـرورت انجـام اصـلاحات و     وبـرد  مـدرن غربـی پـی   
و فرآیند نوسـازي خـود    نموده ازي نظامی را دركنوس

این نوسازي عمدتاً ماهیت نظـامی داشـت   . را آغاز کرد
و براي پرکردن شکافی بـود کـه بـین جامعـه ایـران و      

هـاي  پـس از شکسـت  . شـد  تمدن جدید احسـاس مـی  
ایران در جنگ با روسیه، جداي از اینکـه اصـلاحات و   

آغـاز کردنـد؛    نوسازي را کارگزاران و نخبگان دیـوانی 
وآمـدهایی کـه میـان ایـران و غـرب        تدریج با رفـت  به

صورت پذیرفت، ایرانیان با مظاهر تمـدن جدیـد آشـنا    
آنان به مقایسه وضـع کشـور خـود، بـا ممالـک      . شدند

پیشرفته غربی پرداختند و با مفاهیم و نهادهـاي جدیـد   
هـاي کشـور خـود    آشنا شده و متوجه نواقص و کاستی

ــار و افکــار هــا آگــاهی. شــدند ــب آث ــد، در قال ي جدی
ــه   ــران و خــارج از آن، منجــر ب اندیشــمندان داخــل ای

ــکل ــد    ش ــورالفکري ش ــادي و من ــان انتق ــري جری . گی
اندیشمندان ایرانی مقیم خارج، متـاثر از فضـاي فکـري    

اي که در آن حضور داشـتند،  و وضعیت حاکم بر منطقه
از . موجد گفتار انتقادي و منـورالفکري خاصـی شـدند   

ترین و نخستین مناطقی که اندیشمندان ایرانـی، در   ممه
آنجا به نگارش رسائل و انتشار افکار جدیـد پرداختنـد   

ازجملـه اندیشـمندان   . هند تحت استعمار انگلیس بـود 
ایرانی مقیم هند، میرزااسمعیل دردي اصفهانی بـود کـه   
باوجود داشتن رسائل و کتب متعدد در حوزه تجـدد و  

وي . کار او تاکنون ناشناخته مانده اسـت ترقی، آثار و اف
در نیمه دوم سـده سـیزدهم قمـري، از ایـران بـه هنـد       

وي با ملاحظه وضعیت استعماري هنـد،  . مهاجرت کرد
ــازوکارهاي سیاســی و اداري انگلیســی  ــابع س ــا و من ه

ــی بــا زوایــایی از تمــدن جدیــد و اوضــاع       انگلیس
 میرزااسـمعیل بـا  . شده جهان آن روز آشـنا شـد   متحول

مقایسه اوضاع ایران با ممالک مترقی مغرب زمـین، بـه   
هاي ایران توجـه کـرد و بـه انتقـاد از     نواقص و کاستی

. قـانونی پرداخـت   نظام سیاسی اسـتبدادي ایـران و بـی   
ــان و    ــزل ایرانی ــاهی از تن ــس از آگ ــفهانی پ دردي اص
مســـلمانان، و ترقـــی اروپاییـــان، دغدغـــه پیشـــرفت 

  گرفت و بـراي بـرون   پیکیشان خود را  میهنان و هم هم
هـاي مـدنظرش را   ها، راهکـار  رفت از وضع موجود آن

از جمله اندیشـمندان  . اي ارائه کرددر قالب گفتار ویژه
سـفر  (الـدین   منشی اعتصام :ایرانی مقیم هند عبارتند از

ــال   ــدن در سـ ــه لنـ ــدالطیف )م1767/ ق1180بـ ؛ عبـ
ــتري  ــا  1172(شوشـ ــا  1759/ ق1220تـ ؛ )م1805تـ

تـا   1753/ق1221تا  1166(خان اصفهانی  البمیرزاابوط
 1770/ق1235تـا   1191(؛ آقااحمد کرمانشاهی )م1806

سـفر بـه هنـد در    (؛ ابوالفتح حسنی حسـینی  )م1820تا 
؛ میرزااســمعیل دردي اصــفهانی )م1806/ ق1221ســال

نـوزدهم  / مهاجرت به هند در اوخر سـده سـیزدهم ق  (
مـورد توجـه و    آثار و افکار پنج اندیشمند نخست،.). م

 3رحمانیـان،  2سـپهري،  1بررسی محققینی چون حائري،
ولـی   قـرار گرفتـه اسـت؛    5و طباطبـایی  4توکلی طرقـی 

درخصوص آثار و افکار میرزااسمعیل دردي اصـفهانی،  
 6تنها پژوهشی که در دست است، اثر نصـراالله صـالحی  

ــت ــدگاه . اس ــالحی دی ــور را   ص ــمند مزب ــاي اندیش ه
ــی  ــد غرب ــدنیت جدی ــی  درخصــوص م ــل ترق و عوام

اروپاییان و تنزل ایرانیان و مسـلمانان، بـا تکیـه بـر دو     
، »همـدردي «و » هـا  امراض مسلمانان و ادویه آن«رساله 

هاي متعدد میرزااسمعیل، بـه اجمـال و    از مجموع رساله
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با توجـه بـه   . اختصار در پنج صفحه بررسی کرده است
اینکــه دردي اصــفهانی عــلاوه بــر دو رســاله یادشــده، 

، »جغرافیـاي عـالم  «اي ازجملـه  اراي آثار منتشر نشـده د
، »در حقیقت اسلام و بـودن آن بهتـرین ادیـان جهـان    «
» حـب اْلَـوطَنْ مـنَ الایمـانْ    «و » در عیب و هنر آزادي«

اســت؛ ضــرورت ایجــاب مــی نمایــد کــه اندیشــه وي 
  .، بررسی گردداوجا مانده از  براساس مجموعه آثار به

شی است بـراي یـافتن پاسـخ ایـن     حال این مقاله کوش
سوال که دردي اصفهانی چه دریافتی از مفـاهیم قـانون   
و حقوق و آزادي دارد و از نظر وي، چه نسـبتی میـان   
مفــاهیم مزبــور وجــود دارد؟ بــه دیگــر ســخن، دردي  
اصفهانی رابطه دولت و ملـت را براسـاس چـه مبنـایی     

  کند؟  تبیین می
ــه اینکــه دردي اصــفهانی گف  ــا توجــه ب ــین و ب ــار مع ت

مشخص و البته جدیدي در حوزه اندیشه سیاسی ارائـه  
کرده است در مقاله حاضر بر پایه روش تحلیل گفتـار،  

در ابتـدا سـعی   . پـردازیم  به بررسی آرا و افکار وي می
خواهیم کرد، مفاهیم و مفردات مـدنظر وي را توضـیح   

کنیم تا ارتباط مفاهیم و مفـردات   دهیم؛ سپس تلاش می
  یـا عـدم انسـجام     انسجامبا یکدیگر و همچنین مزبور، 
  .ها را بررسی کنیم متنی آن

    
  بحث
هاي نخستین پرسش جدي از عوامـل انحطـاط و   زمینه
ایرانیان . هاي اخیر فراهم شدماندگی ایران، در سده عقب

هـاي  ها از تمدن جدید غربی و دستاوردنخستین آگاهی
فنون جدید را آن و فهم ضرورت برخورداري از علوم و 

شـدن تبعـات سـنگین شکسـت در      نیز، پس از متحمـل 
کـه   طـوري  به. هاي ایران و روس به دست آوردندجنگ

پس از نبرد یادشده، آغازین مراحل فهم تمایزات بنیادین 
هاي کهنه و جدید ازسوي برخـی ایرانیـان شـکل    تمدن

هاي ایران و روس بود که دستگاه در اثناي جنگ. گرفت

بار آن هم براي تجهیز قشون  ر، براي نخستیندیوانی کشو
هـاي مـدرن   خود، به علوم و فنـون و نهادهـاي ارتـش   

همـین منظـور قراردادهـایی بـا      بـه . اروپایی توجه کـرد 
کشورهاي فرانسه و انگلـیس منعقـد و سـفرایی را  بـه     

میرزا براي برخورداري  عباس. کشورهاي غربی اعزام کرد
مرحله دانشجویان ایرانی از علوم و فنون نظامی، در دو 

میرزاصالح شیرازي جز دومین . را به انگلستان گسیل کرد
اي وي سفرنامه. گروه دانشجویان اعزامی، به انگلیس بود

ویـژه   در این خصوص و در باب اوضـاع انگلـیس، بـه   
بـه  » آزادي«سلطنت مشروطه و مفاهیم جدیـدي چـون   

ن بـه  افزون بر این، رجال دیـوانی ایـرا  . یادگار گذاشت
هاي سیاسی هاي مختلف و براي انجام ماموریتمناسبت

رفتند و پس از آگاهی از تمـدن   به کشورهاي غربی می
آنـان در  . گذاشـتند  هایی به جا می جدید، آثار و سفرنامه

ها به انتقاد از وضـع ایـران، در مقایسـه بـا      این سفرنامه
ممالک مترقی اروپایی پرداخته و راهکارهایی براي ترقی 

گیـري نخسـتین    پـس از شـکل  . کردنـد  یران ارائـه مـی  ا
هاي جدید ازسوي نخبگان دیوانی، اقشـار بـرون    آگاهی

دیوانی جامعه ایران نیز از مجاري و منابع مختلفـی، بـا   
ویـژه بـا مفـاهیم و     تمدن جدید و دستاوردهاي آن، بـه 

اندیشه سیاسی جدید، آشنا شده و بـه مقایسـه اوضـاع    
آنـان بـه نـواقص و    . پرداختند یایران با ممالک مترقی م

یافتند و در کنار انتقاد،  هاي جامعه خود، وقوف میکاستی
ماندگی ارائه  رفت ایران از عقب راهکارهایی براي برون

دردي اصفهانی ازجملـه اندیشـمندان ایرانـی     .کردند می
مقیم هند بـود کـه در اواخـر سـده سـیزدهم، بـه هنـد        

اسـتعماري ایـن   وي با ملاحظه وضعیت . مهاجرت کرد
دیار و همچنین آشنایی با کتب و نشریات انگلیسی، بـا  

مانـدگی   هایی از تمدن جدید آشنا شد و بـه عقـب   جنبه
ایرانیــان و مســلمانان واقــف شــد و دغدغــه پیشــرفت 

دردي اصـفهانی،  ( کیشـانش را یافـت   میهنـان و هـم   هم
ــفهانی، 7و  6: ق1324  175و  170: ق1326؛ دردي اص
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یـــابی تـــرین نظریـــات او در علـــت محـــوري). 176
او . ماندگی ایرانیان و مسلمانان شکل گرفته اسـت  عقب

ویژه بـا آگـاهی و    با آگاهی از تحولات سیاسی اروپا، به
) magna charta(» مگنا کرتـا «تاثیرپذیري از منشور 

 41: ق1324دردي اصفهانی، (م 1215منتشرشده در سال 
ــفهانی،  ؛ دردي98: ق1297؛ دردي اصــفهانی، 42و  اص
انگلیس که پس از  ،م1689و قانون ) 104و  103: 2تا بی

انقلاب شکوهمند آن دیار و پیروزي پارلمان بر پادشـاه  
، )109و  106: 2تا دردي اصفهانی، بی( تصویب شده بود

ماندگی ایران را در نوع نظام سیاسی  ترین عامل عقب مهم
 وي به مسائلی همچون حاکمیت. حاکم بر کشور دانست
بـودن   اصول بودن پادشاه، بی العنان نظام استبدادي، مطلق

مملکت، پاسخگونبودن حکومت در برابـر مـردم و نیـز    
بودن مردم از حقوقی مانند حق مصونیت جانی و  محروم

مالی و حق آزادي و حق اختیار نماینده تاکیـد کـرده و   
دردي اصـفهانی،  (ها را بـه بـاد انتقـاد گرفتـه اسـت       آن

، 99و  98، 77: 2تـا  دردي اصفهانی، بـی ؛ 277: ق1297
ــفهانی، 115، 104 و  44، 27و  26: ق1324؛ دردي اصـ
براي نمونه ). 129و  128: ق1326؛ دردي اصفهانی، 45

، با »جغرافیاي عالم«م، در رساله 1880/ ق1297در سال 
ــه     ــتبدادي و خودکام ــت اس ــر حکوم ــمنی ب ــاه ض نگ

هاي سیاسی که بندي انواع نظام شاه، در تقسیم ناصرالدین
حاوي انتقاد آشکار بر نظریه کهن سلطنت مطلقه و حق 

  :نویسد الهی سلطنت است، چنین می
العنان دارد که مالک است  اما ریاستی که پادشاهی مطلق«

. خوانند دسـپاتیک  را می بر جان و مال رعیت خود، آن 
االله است و پادشاهی را  کند که ظلاین پادشاه دعوي می

. یر دارد و اقتدار او را هیچ حدي نیستاز خدا و شمش
 .گوینـد  کند، ریاست ابسـالیوت مـی   هرچه بخواهد می

رود که پادشاه سلطنت را به امضا و  که گمان می هنگامی
کند بر وفق یک قانون  رضاي رعیت یافته و حکومت می

) یعنــی محــدود(گوینــد  مقــرري، ریاســت لیمیتــد مــی

رچه باشد کم و که امر حکومت و فرمانروایی ه هنگامی
بینی  زیاد جاري است بر وفق مجالس شوري و مصلحت

اند ازجانـب بعضـی از    اجتماعاتی که وکلا و گماشتگان
اصناف مخصوص ملـک، امـا اریستوکرسـی در جـایی     
جاري است که فرمانفرمایی در قبضـه اقتـدار اعـاظم و    

گویند کـه   اکابر قوم باشند؛ اما دماکرسی حکومتی را می
ها  ایی در قبضه اجتماعاتی است که خلق آنامر فرمانرو

دردي اصفهانی، ( »ها باشند گزینند که وکلاي آن را برمی
دردي اصفهانی با تاکید بـر حـوزه   ). 29و  28: ق1297

ترین مرجع دخیل در  عنوان اساسی سیاست و قدرت، به
ها، نظام پادشاهی خودکامه و تصاحب تنزل و ترقی ملت

هایی او چنین حکومت. پذیردیقدرت از راه غلبه را نم
ــت     ــت و مل ــانگی دول ــث دوگ ــزل و باع ــل تن را عام

 در مقابـل، آن نـوع حکـومتی را مطلـوب    . شمارد برمی
که بر پایه توافق و رضـایت و مشـارکت مـردم     داند می

شکل گرفته باشد و در چـارچوب قـانون و بـر مبنـاي     
اي، راهبرد او با چنین اندیشه. مصلحت عمومی عمل کند

ی ایران را براساس نظریه حکومت قانون و با تاکیـد  ترق
قانونمند  هاي قانون، حقوق، حدود و آزاديِبر شاخصه

  .سامان داده است
  

  ملتّ قانون، حقوق و حدود دولت
رفت ایـران   ترین راهکار دردي اصفهانی براي برون مهم

مانــدگی و دســتیابی بــه ترقــی، حــول گفتــار  از عقــب
الگـوي وي بـراي   . تـه اسـت  حکومت قانون سامان یاف

. برپایی حکومت قانون، نظام مشروطیت انگلیس اسـت 
» حکومت و قـانون «همین منظور، او به توضیح مقوله  به

ــی    ــار م ــی آن دی ــاي سیاس ــیس و نهاده ــردازدانگل . پ
درخصوص نظام سیاسی قـراردادي، سـلطنت محـدود،    

ایــن  و نقــش نماینــدگان مــردم در حکومــتپارلمــان 
بـر تمرکـز قـدرت ایـران در شـخص      با نظـر  سرزمین، 

  : نویسدمی پادشاه و اختیارات نامحدود او، 
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خواننـدش   حکومت انگلنـد از قسـمی اسـت کـه مـی     «
لیمیتد مانرکی، یعنـی حکومـت پادشـاهی محـدود، بـه      
عباره اخري قسمتی پادشاهی اسـت قسـمتی حکومـت    

جریـان امـور   ... . بزرگان است و قسمتی حکومت خلق
رها محول و واگذار اسـت بـه پادشـاه    و اقتدار انجام کا

که درواقع واگذار اسـت بـه وزراي خـاص او و از آن    
طرف جریان قواعد و قـوانین مشـترك اسـت در میـان     

ــه    ــس عام ــا و مجل ــس لارده ــاه و مجل دردي ( »پادش
  ).94: ق1297اصفهانی، 

این اشاره میرزااسمعیل همان تعبیر پژوهشـگران تـاریخ   
ــه ویل   ــیس، ازجمل ــروطیت انگل ــگ   مش ــه مین ــام فل ی

)William Fleming( ــویلر و ) Schuyler(، شــ
اساســی اســتوار بــر    از قــانون) Weston(وســتون 

هـاي نظـام   در انگلیس است که پایه» حکومت آمیخته«
سیاسی آن سرزمین، بر سه رکن پادشـاهی و اشـرافیت   

بـه ترتیـب نماینـدگان    . و دموکراسی استوار شـده بـود  
عیـان و مجلـس عـوام    ارکان یادشده پادشاه و مجلس ا

میرزااسـمعیل در  ). 118و   117: 1374حائري، (بودند 
فقره اخیر، گذشته از محدودبودن اختیارات پادشاه، بـر  
تفکیک قوة مجریه که در اختیار پادشاه و قوة مقننه کـه  

درخصـوص  . کـرد  در اختیار مجلسین بود، نیز اشاره می
 :نویسـد  قواعد و رسومات سـلطنت و اداره کشـور مـی   

وتخــت مــوروثی اســت و امــور  امــا پادشــاهی و تــاج«
سلطنت و افعال و اعمال پادشاه به کفالت و ضمانت و 

ها به یکـی   دهی وزراي اوست که هر یکی از آن جواب
از شعب امور عظیمه ملک و سلطنت تعلق دارد؛ ماننـد  
ــر بحــري،   ــر خارجــه، بحــري، وزی دول خارجــه، وزی

راي مذکوره کـه  مجلس این وز. جنگی و خزانه و غیره
خانـه  (گویند هوس آف لاردز  مجلسی است خاص، می
و این مجلس مشتمل اسـت  ) یا مجلس اعاظم و اراکین

از شاهزادگان دوده سـلطنت و اعـاظم کبـار ملـک کـه      
).   95و  94: ق1297دردي اصـفهانی،  (» مـوروثی اسـت  

میرزااســمعیل درخصــوص مجلــس عــوام و اصــول و  
 ـ     عنـوان یکـی از اجـزاء     هقواعد مـرتبط بـا ایـن نهـاد، ب

اما مجلـس وزراي عامـه کـه آن را    «: نویسدپارلمان، می
جـزء   652خوانند هوس آف کامنز مشتمل است بـر   می

اند ازجانب عموم خلق ملک که  که نایب مناب و وکیل
بودن هر یک از ایشان را در این مجلس مـدت مقـرري   

مجلـس اعیـان و   [است و بالجمله این هر دو مجلـس  
یعنـی  (خوانند  رفته پرلمنت می هم را روي ]اممجلس عو

موجب قانون ملک بیش از هفـت   که به) مجلس شوري
دردي اصـفهانی،  (» سال نباید یک پرلمنت طول بکشـد 

ــوام   .)95: ق1297 ــس عـ ــارات مجلـ ــاب اختیـ در بـ
اقتدار مجلس عامـه ایـن اسـت کـه اختیـار      «: نویسد می

ــه ــه  جهــت جمــع کامــل دارد ب ــات و هرگون آوري مالی
طـور   مخارجی که حکومت را در کار باشد و حق و بـه 

قاعده باشد و اگـر خـلاف قاعـده باشـد، اقتـدار آن را      
و در ادامـه در  » دارد که سر باز زند از امضا و قبول آن

عنــوان نماینــدگان مــردم  مرجعیــت مجلــس عــوام، بــه
شـود در   مجمـلاً هـیچ قـانونی جـاري نمـی     «: افزاید می

دردي (» مـذکور امضـا دارد  ملک جز آنکه باید پرلمنت 
ــفهانی،  ــتان   ). 95: ق1297اص ــاریخ انگلس ــرح ت در ش

ــر   ــا مهــم، درخصــوص منشــور کبی ــاه، ام عبــارتی کوت
ــا( ــوم  ) ماگناکارت ــه مفه ــردم «دارد ک ــوق م در آن » حق

: آورد وي درایــن خصــوص مــی. درخــور تامــل اســت
دیگر از واقعات تاریخ انگلند تمسک عظیمی بـود کـه   «

خص و معـین بـود کـه خلـق     در آن حقوق مـردم مش ـ 
ــال   جمــع ــد در س » 1215شــده از پادشــاه جــان گرفتن

ــفهانی، ( ــاهی ). 98: ق1297دردي اصـ ــداي از آگـ جـ
دردي اصفهانی از حاکمیت نظام مشروطه در انگلسـتان  

و الگــو » حقــوق«و برخـورداري مــردم ایــن کشــور از  
ــار سیاســی خــود، او از   ــراردادن مشــروطیت در گفت ق

در کشـورهاي دیگـر اروپــایی   حاکمیـت نظـام مزبـور،    
ازجملـه نـروژ، ســوئد، فرانسـه، هلنــد و سـوئیس نیــز     
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ــی  ــان م ــه می ــحبت ب ــدودیت   ص ــه مح ــپس ب آورد؛ س
گـذاري و   اختیارات پادشاه، مرجعیت مجلس در قـانون 

اتخـاذ تـدابیر کــلان، حـق اختیــار نماینـدگان پارلمــان     
شـدن نماینـدگان در قــدرت و    ازسـوي مـردم و ســهیم  

ــی ــلحت  مرع ــتن مص ــی   داش ــام سیاس ــومی در نظ عم
ازآن،  وي پـس . کنـد  کشورهاي مزبور اشاراتی کوتاه می

در مقام مقایسه، به سلطنت خودکامـه و مسـتبده ایـران    
آنچــه در ایــن میــان اهمیــت داشــت، . کنــد اشــاره مــی

هــاي سیاســیِ  موضــوع جدیــدبودن و الگوبــودن نظــام
محدود و مشروط، براي ایرانیان عهد ناصـري بـود کـه    

حدودیت پادشاه، اصل تفکیـک قـوا و نقـش    براساس م
فعال مـردم در امـور سیاسـی کشـور ازطریـق انتخـاب       

دردي اصـفهانی،  (نمایندگان پارلمان شکل گرفتـه بـود   
ــه ). 174،  164، 148، 127: ق1297 ــفهانی ب   دردي اص

هــاي  هـاي محـدود بــا پادشـاهی   منظـور مقایسـه نظــام  
 ـ خودکامه، ابتدا به حکومت روسیه و عثمانی می . ردازدپ

کردن ضمنی حکومـت خودکامـه    وي با نامطلوب تلقی
  : نویسد روسیه می

حکومــت روس حکــومتی اســت پادشــاهی مــوروثی  «
بالاجبار، یعنی میـل و خـواهش پادشـاه کـه آرا امپـرار      

قانون ملک است و تمام امور حکـومتی در  ... خوانند می
 عبارة اخري ابداع قوانین به. کف اختیار و اقتدار اوست

ــار  و ا ــوانین و احکــام عــدالت همــه در اختی جــراي ق
  ).238و  237: ق1297 دردي اصفهانی،( »اوست

بـودن حکومـت    قیدوشـرط  و در باب خودکامگی و بـی 
  : آورد عثمانی می

ــوط و   « ــک مخل ــن مل ــرف در ای ــرع و ع ــت ش حکوم
اند و اثر و استیلاي عظیمی دارند بـر حـالات و    ممزوج

ــه او ر    ــاه ک ــق، پادش ــادات خل ــوم و ع ــلطان رس ا س
االله نیـز هسـت؛ لهـذا جمـع دارد در      خواننـد خلیفـۀ   می

وجود خود هم جلال شرع و هم عظمت سـلطنت را و  
ــانع راه    ــزي ســد و م ــیچ چی ــدارش را ه ــار و اقت اختی

شود و مختار کل است بر هر امـري از امـور و بـه     نمی
 »...خواهـد  کند هرچه را که می میل و خواهش خود می

میرزااسـمعیل  ). 250و  249: ق1297 دردي اصـفهانی، (
پس از اشاره بر نظام سیاسی روسیه و عثمانی، در باب 

شـاه  «: نویسـد  شیوه حکمرانی ایران عهـد ناصـري مـی   
در ممالک محروسه خـود پادشـاه مسـتقلّ کـل     ... ایران

مختار است و مالک جان و مال رعیـت خـود اسـت و    
بـراین، پادشـاه را حـق آن اسـت کـه ولیعهـد و        عـلاوه 

در ادامـه  . »خود را خود مقـرر و معـین سـازد    جانشین
درخصوص میزان آزادي عمل و نبود اصـول و قـوانین   

چـون  «: نویسـد حاکم بر اعمال پادشاه و خاندان او مـی 
تمام آمدنی و خراج ملک به دست ایشان بوده بنـابراین  
سلاطین اخیر، یعنی خانـدان حـال را قـدرت آن بـوده     

. برکنـار گذارنـد  است که دولت گزافی از بـراي خـود   
میلین اسـترلینگ کـه   4گویند پادشاه موجود  چنانچه می

دردي (» کــرور ایــران بــوده باشــد موجــود دارد    16
و در بخــــش دیگــــري، ). 277: ق1297اصــــفهانی، 
و اینکـه در ایـران،   » وضع حکومت ایـران «درخصوص 

سیاســت و دیانــت از همــدیگر جــدا نیســتند و مبنــاي 
بیعـی و قـراردادي کـه    قوانین ایران برخلاف قـوانین ط 

شود و ازسـوي انسـان نظـارت     ازسوي انسان وضع می
شود، براساس شریعت اسـتوار شـده اسـت، چنـین     می
  : نویسد می

وضع حکومت ایران به عینـه وضـع حکومـت ترکـی     «
است؛ یعنی دولـت عثمـانی؛ اسـاس تمـام قـوانین بـر       
احکام قرآن نهاده و هرچندکه اقتـدار پادشـاه را حـد و    

اي است که برخلاف شـرایع   ت مگر تا اندازهغایتی نیس
مذهب اسلام نیسـت کـه درج افتـاده اسـت در کتـاب      
مقدس رسول خدا و احادیث و اخبار او و تـاویلات و  
تفاسیر اولاد و جانشین او و علماي ملک، شاه به منزله 
نایب پیغمبر است و به همین واسطه است کـه دعـوي   

دردي ( »...استحقاق حرمـت مـی کنـد از رعیـت خـود     



    ٨٩/ نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادي از منظر میرزااسمعیل دردي اصفهانی
 

انتقاد از نظام سیاسـی  ). 379و  378: ق1297 اصفهانی،
استبدادي و خودکامه ایران و ارائه الگویی براي تقسـیم  
ــق    ــی ازطری ــور سیاس ــردم در ام ــارکت م ــدرت، مش ق
انتخاب نمایندگان پارلمان، برپایی حکومـت قـانون در   
ــارات پادشــاه و   ــد آن، محــدودکردن اختی ــاي جدی معن

م ازسوي دردي اصفهانی تـازگی  کردن حقوق مرد معین
نــدارد و قبــل از وي اندیشــمندان و منــورالفکرانی،    

و  8خـان  و میـرزاملکم  7همچون میرزافتحعلی آخوندزاده
به طرح مباحث مزبـور   9خان مستشارالدوله میرزایوسف

پرداخته بودند؛ لکن باید توجه کرد که دردي اصـفهانی  
چراکـه بنـا   متاثر از آراي این اندیشمندان نبوده اسـت؛  

به گفته خود وي، پـس از واردشـدن بـه هنـد دغدغـه      
دردي (تجدد و ترقـی ایـران، در ذهـنش خطـور کـرد      

ــفهانی،  ــانونِ   ). 7و  6: ق1324اص ــت ق ــار حکوم گفت
ــامبرده،   ــا اندیشــمندان ن دردي اصــفهانی در مقایســه ب

که ذکر شد و آنچـه در ادامـه خواهـد آمـد، از      همچنان
ــه ــی   محافظ ــر و پختگ ــاري کمت ــتري ک ــالت بیش و اص

بدین معنی که بـا کمتـرین حواشـی و    . برخوردار است
زوائد، به بحث درخصـوص گفتـار حکومـت قـانون و     

از میان اندیشمندان ایرانـی  . مفهوم آزادي پرداخته است
هند، کسانی که نسبتاً نکات جدیدي درخصـوص نظـام   
سیاسی جدید، سلطنت مشـروطه انگلـیس و نهادهـاي    

منشـی  : توان این افـراد را برشـمرد   میاند  آن ارائه کرده
ــال   اعتصــام ــیس در س ــه انگل ــفر ب ــدین، س / ق1180ال

وي چندین فقـره از اثـر خـود را بـه مسـائلی      . م1767
چــون ســلطنت مشــروطه انگلــیس، حقــوق و حــدود  
پادشاه، امکـان عـزل پادشـاه، سـتایش نظـام مشـروطه       

ــام  ــوهش نظ ــیس و نک ــه  انگل ــی خودکام ــاي سیاس ه
 178: تـا  الدین، بـی  منشی اعتصام(اختصاص داده است 

 1795/ق1220تـا   1172؛ عبدالطیف شوشتري، )180تا 
» الاختیــار مســلوب«و » انتظــام ســلطنت«م، از 1805تــا 

شوشـتري،  (نمودن پادشاه انگلیس سـخن گفتـه اسـت    

ــا  276: 1363 ــب)277ت ــان  ؛ میرزاابوطال ــا  1166خ ت
م، از ارکان چهارگانـه سـلطنت   1806تا  1753/ق1221

ویژه نهاد پارلمـان و اختیـارات آن    روطه انگلیس، بهمش
بودن اصل اکثریت آرا در نهاد یادشده سخن به  و حاکم

: 1383خـان اصـفهانی،    میرزاابوطالب(میان آورده است 
هـا دغدغــه   یــک از آن ولــی، هـیچ ). 250، 242تـا   239

ــان و مســلمانان را  شناســی عقــب علــت ــدگی ایرانی مان
ر مباحث متنـوع مکتـوب خـود،    نداشتند و تنها، در کنا

هاي سیاسـی جدیـد غربـی و    اندك توجهی نیز به نظام
هــا درپــی  یــک از آن هــیچ. انــد هــا کــرده هــاي آننهــاد

دادن گفتار یا مسئله مشخصی نبودند؛ ولی دردي  سامان
اصفهانی، در رسائل جغرافیاي عالم، در حقیقت اسـلام  

ــان،   ــان جه ــرین ادی ــودن آن بهت ــر«و ب ــب و هن  در عی
ــانْ  «، »آزادي ــنَ الایم ــوطَنْ م ــب اْلَ ــدردي«و » ح » هم

مانـدگی ایرانیـان و    شناسـی عقـب   همواره دغدغه علت
مسلمانان را داشته و درپی ارائه راهکاري منسجم بـوده  

ــم. اســت ــام   او مه ــران را در نظ ــزل ای ــل تن ــرین عام ت
دانــد و بــراي رفــع موانــع اســتبدادي و خودکامــه مــی

ظام سیاسی ایران، بـا تکیـه بـر    ماندگی و اصلاح ن عقب
سلطنت مشروطه انگلستان، گفتـار حکومـت قـانون را    

دهد که مبتنی بر تعیین حقوق و حدود متقابـل  ارائه می
  .  دولت و ملت است

بحث پایانی دردي اصفهانی در رساله در عیـب و هنـر   
کردن مباحـث   آزادي، درخصوص شیوه و الگوي عملی

وي بـه راهبردهـاي   . نظري اندیشه تجدد و ترقی است
شده ازسوي اندیشمندان پیشین براي ترقی ایـران   مطرح

پردازد که مثلاً چه کنیم و از کجا و چگونـه شـروع   می
احــداث  10،»تحریــف الــف بــا«هــاي کنــیم؟ بــه طــرح

و کمپـانی و بنـک    ]پست[و پوسته  ]راه آهن[ریلوي «
» و شکرسـاختن از چغنـدر   11بـافی  و کارخانه چهلواري

او ایـن  ). 115: 2تـا  دردي اصـفهانی، بـی  (کند یاشاره م
هـا   کـرده و بـه رد آن   ها را ابزاري و سطحی تلقـی طرح



    1392زمستان ،)20پیاپی( مچهار، شمارة پنجم دورة جدید، سال ،چهل و نهمسال  هاي تاریخی، پژوهش /90
 

با توجه به اینکه در رسـاله مزبـور و رسـاله    . پردازد می
جغرافیاي عالم، مطالبی راجع به حقوق متقابـل دولـت   
ــر   ــوانین و منشــور کبی ــدرج در اصــول و ق و ملــت من

ــا( ــتان اشـ ـ )يماگناکارت ــود  انگلس ــرده ب دردي (اره ک
ــفهانی، 104و  103: 2تـــا اصـــفهانی، بـــی ؛ دردي اصـ

، راهبرد ساختاري خود را مبنی بـر لـزوم   )98: ق1297
برقراري اصول و قوانین، براي تعیین حقوق و تکـالیف  

عنــوان پیشــنیاز و پشــتوانه  متقابــل دولــت و ملــت، بــه
هاي مختلف جامعـه،  حقوقی هر اقدام بنیادین در حوزه

تـاکنون خیـال کسـی تـا     «: نویسـد  کند و مـی  یعرضه م
بدین حد نرسیده است که ابتدا یک چنـین تمسـکی در   
ملک لازم است و بدون این تمسک ملک انگلسـتان آن  
ملک انگلستان و سایر ممالک یورپ آن ممالک نشـدند  

هـا گـردش    جـاه مـا در آن   که در این وقت شهنشاه جم
وي در ادامـه  ). 115: 2تـا  دردي اصفهانی، بـی (» کند می
داده و گرفتـه و  ... تـا یـک چنـین تمسـکی    «: افزایـد  می

خط نشود هیچ کـاري صـورت بهبـودي     نوشته و دست
ــی ــذیردنم ــی (» پ ــفهانی، ب ــا دردي اص وي ).  116: 2ت

وکیـف ایـن اصـول و     درخصوص اینکه ماهیـت و کـم  
قوانین چگونه باشـد، بـدون پـرداختن بـه جزئیـات بـا       

ز از تقلیـد صـرف اسـت و    رویکردي که مبتنی بر پرهی
ــی و بــومی ایــران دارد       ــر بــه مقتضــیات فرهنگ نظ

  :نویسد می
دانند که مراد  دانشان یحتمل چنین می ولیکن بعضی بی«

بنده این است که این تمسک را ترجمه کرده با آن عمل 
سان تمسـکی   خیر غرض بنده این است که باین... کنند

ا فارسی باشد نوشته شود که الفاظ و عبارات آن عربی ی
و به موجب حالت و به مقتضاي وضع و رسوم و عقاید 

در ادامـه  ). 116: 2تـا  دردي اصفهانی، بـی ( »ملک باشد
کسانی » طبقه اعلاي ملک«بحث، دردي اصفهانی از میان 

بر مایملک دیگران بوده » تعدي و تصرف«را که درصدد 
مانعی سر راه ترقی » به حقوق خاصه خود قانع نیستند«و 

و براي ) 117و  116: تا دردي اصفهانی، بی(داند یران میا
شدن موانع، بر تعیین حقوق دولت و ملت تاکید  برطرف

کرده و به صراحت، رأي  و نظر خود را چنـین اعـلام   
  :نماید می

لب سخن این است که حقوق شاه و گدا بایـد معـین   «
باشد و بشود و هر گدایی را که یک تومان بخط مستقیم 

دهد حق آن است و  غیرمستقیم به حکومت می یا بخط
باید باشد که تلافی آن را بیند و بـه او بکننـد و طلـب    
تلافی آن را کند هرچه را که حق او باشد و مقرر کرده 
باشند اگر این طور بشود این است و جز این نیست که 

 »تمام اصناف و طبقات خلـق خـوش خواهنـد زیسـت    
  ). 118و  117: 2تا دردي اصفهانی، بی(

در نگارش اصول و قوانین مربوط به حقوق و تکـالیف  
متقابل دولت و ملت ایران، توجه به مقتضیات فرهنگی و 

نویسد؛ این قوانین بومی مملکت را ضروي دانسته و می
  :به شرطی کارساز خواهند بود که

کسانی که موسس این کـار یـا ایـن تمسـک، یعنـی      «
امـل و از  شـوند مردمـانی باشـند ک    اصول ملـک مـی  

که ملاحظه تمام کلیات و جزئیات را ... سان کامل آن
بکنند بدون طرفداري و تعصب و اغراض نفسانی و 

که  شخصیه خود؛ یعنی ملاحظۀ دنیا را بکنند همچنان
کـه   ملاحظۀ دین را ملاحظه گـدا را بکننـد همچنـان   
کـه   ملاحظۀ پادشاه و ملاحظۀ یهود را بکنند همچنان

دردي اصـفهانی،  ( »ا و کـان ذلـک  ملاحظۀ مسلمان ر
ــی ــا ب ــاریخ،   ). 118: 2ت ــتناد ت ــه اس ــمعیل ب میرزااس

گیري اولیۀ مجلس شـورا را از آنِ انگلسـتان و    شکل
دانـد کـه در سـال     مـی » جـان «به علت ظلم پادشاه  

م، مردم علیه او قیام کرده و  پیمانی موسوم به 1215
و بر امتیاز و افـراق حقـوق رعایـا    «، ناظر »مگناکرتا«

دردي (اخـذ کردنـد   » تحدید اختیار و اقتدار پادشـاه 
صاحب رساله بر ایـن  ). 42و  41: ق1324اصفهانی، 

اعتقاد است که مجلس شورا، بـدون قـانون اساسـی    
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ــدا     ــا در ابت ــت ت ــود و لازم اس ــد ب ــاز نخواه کارس
عنوان سـازوکار اجرایـی و حقـوقی     اساسی، به قانون

حقـوق  تمـام  «مجلس شورا نوشته و مهیـا شـود تـا    
پادشاه و حکومـت و عمـوم خلـق را معـین کننـد و      

براي پیشگیري از مجـادلات احتمـالی نیـز    . »محدود
 لازم اســت تــا پادشــاه و بزرگــان آن را امضــا کننــد

در نگــــــارش ). 42: ق1324دردي اصــــــفهانی، (
اساسی لازم است با ملاحظـه مقتضـیات بـومی     قانون

 ـ«ایران، قـوانینی را از میـان قـوانین دیگـر     ک بـا  ممال
دانند، گزینش کنند و براي مفید که مناسب می» اصول
شدن به حال ایران و پرهیز از اقتبـاس ابـزاري،    واقع

برآن بحث و گفتگو کنند و حک و اصـلاح  «همواره 
پـذیرکردن ایـن    کردن و جامعه و براي نهادینه» نمایند

قوانین و این سازوکار، شایسته خواهد بـود مجـالس   
آن «شماري ترتیـب داده و   د بیبزرگی با حضور افرا

اصول را بخوانند بلکه صدهزار آن را چاپ کرده بـه  
خـواص و عـوام بدهنـد و بــه هـر شـهري و بلــدي      

» ها با اطلاع باشند وکیف آن بفرستند تا که مردم از کم
ــیح ). 43و  42: ق1324دردي اصـــفهانی، ( در توضـ

ــانون  ــونگی ق ــرد     چگ ــا رویک ــت، ب ــی مملک اساس
ا خلـط مباحـث شـرعی و عرفـی،     گرایی لکن ب عرف

گذاري، رعایت حقوق مـردم   درخصوص نحوه قانون
: نویسدتر دانسته و می در برابر حقوق خداوند را مهم

لحاظ حقوق خدا ابداً غرض نیست؛ بلکه صـرف  ...«
وي در ادامـه رعایـت   . »االله غرض اسـت  حقوق خلق

النـاس باشـد،    االله را وقتی که در ارتبـاط بـا حـق    حق
البته اگر خلاف حقوق خدا منجـر  «: داند ضروري می

االله، آن وقـت   شود به خلاف و پایمالی حقـوق خلـق  
معـروف و   امربـه . لحاظ حقوق خدا نیز ضرور استند

ازمنکر جائز است؛ ولیکن در ضمن آن کسـی را   نهی
: ق1324دردي اصـفهانی،  (» گفتن جایز نیست دشنام

دردي اصفهانی، بـا توجـه بـه اندیشـه سیاسـی      ). 45

حاکم در اروپا که بر پایه آراي اندیشـمندان سیاسـی   
ویژه آراي اصحاب قرارداد یعنی  عصر روشنگري و به

ژاك روسـو و جـان    ولتر، منتسکیو، توماس هابز، ژان
لاك تکوین یافته بود، بهتـرین نظـام پادشـاهی را آن    

مجلس «قراردادي و » اصول«داند که داراي نظامی می
حقــوق پادشــاه و «، اســت و در آن» شــوراي قــومی

است و » رعیت معلوم و ملحوظ و محدود و محفوظ
مردم براساس همـان اصـول و قـوانین، داراي آزادي    

ها در هر کار  پادشاه و حکومت آن«. محدودي هستند
شدن اصـول و   ؛ درنتیجه حاکم»باشد جوابده رعایا می

قوانین بر سلطنت و مشخص و محدودشدن حقوق و 
و ملت، تضـاد و دوگـانگی از   تکالیف متقابل دولت 

بنـدد و وضـعیتی شـکل    چنین سلطنتی رخـت برمـی  
دسـتی و   هـم  پادشاه و رعیـت بـه  «گیرد که در آن  می

یکدلی و دوستی و اتحاد و حمایت یکدیگر حافظ و 
حارس ملک و عزت قومی و جان و مال و ناموس و 

و بـه  ... آزادي و خوشی و راحت خود و یکدیگراند
نِ پادشاه نیست بلکه فرمانِ قانون حقیقت فرمانْ فرما

ــت ــفهانی، ( »اســـ ). 45و  44: ق1324دردي اصـــ
ــان ــی  همچن ــه م ــه ملاحظ ــی   ک ــام سیاس شــود در نظ

پیشنهادي میرزااسمعیل، اصالت با قـانون و توافـق و   
دردي اصفهانی در فقراتی که از . مشارکت مردم است

هاي نظریات سیاسی وي محسوب ترین شاخصه مهم
است بر انتقاد از نظریـه حـق الهـی     شود و مبتنی می

سلطنت، با هدف قراردادن ضمنی حکومت پادشاهان 
بایـد دانسـت کـه هـیچ     «: نویسـد  قاجـار، چنـین مـی   

پادشاهی به ئخط مستقیم ازجانب خدا نیامـده اسـت   
مانند انبیا و نایب مناب خدا نیست بر زمین و بندگان 

دردي (» خدا و هـیچ پادشـاهی خلیفـه خـدا نیسـت     
وي در جــاي دیگــري، در ). 45: ق1324ی، اصــفهان

پادشـاهان بـه   » بـودن  االله فی الارض ظل«همین زمینه 
خصوصیت «ها از  مانند انبیاي الهی و برخورداري آن
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کنـد و   ، در مقایسه با سایر مردم را رد مـی »و فوقیت
الامـر   اطیعـواالله و اطیعوالرسـول و اولـی   «تفسیر آیـه  

در مرتبـه بعـد از    مبنی بر اطاعت پادشـاهان، » منکم
اساس دانسـته و بـا    اطاعت خداوند و رسولش را بی

شواهد تاریخی و بـراهین عقلـی، نظریـه حـق الهـی      
 7و  4: 2تا دردي اصفهانی، بی(کند  سلطنت را نقد می

باوجود اینکه چنـین رویکـردي بـه قـدرت از     ). 8و 
گرفت؛  ویژه منابع انگلیسی، نشأت می منابع غربی، به
ود، مبانی اندیشه سیاسی کهـن ایـران   لکن به سهم خ

یابی قدرت پادشاه مبنی بـر   زمین و مبانی مشروعیت
برگزیدن شخصـی از میـان مـردم بـه مقـام سـلطنت       

در » ایـزدي  فـره «عنـوان   ازسوي خداوند را که تحـت 
شـد  در دوره اسلامی یاد مـی » االله ظل«دوره باستان و 

دردي اصفهانی درخصوص شرایط . کرد مخدوش می
هاي مقام پادشاهی، بر این باور است که دودیتو مح

به غیر از حکم شـریعت و قـانون عـرف، پادشـاه را     
مردم نیست » جان و نفس و مال و عیال«اختیاري بر 

و تنهـا  » حقوق پادشاه را باید خلق مقـرر نماینـد  «و 
که پادشاه طبق اختیارات قانونی خود عمل  درصورتی

مردم واجب است کند، اطاعت از چنین پادشاهی، بر 
بینــی،  وي بــا واقــع). 46: ق1324دردي اصــفهانی، (

درخصوص نظام سیاسی پیشنهادي خود، براي ایران 
و با اصل قراردادن محدودیت پادشاه براساس قوانین 
شرعی و موضوعه و با ملاحظه مقتضـیات فرهنگـی   

ویژه با نظر به فضاي مذهبی حاکم بر ایران،  ایران، به
ختیــارات پادشــاه البتــه بــدون در شـرح وظــایف و ا 

نویسـد   کردن حدود و ثغور شرع و عرف می مشخص
بر وفق اصـول ملـک و قـانون    «که پادشاه ایران باید 

خدا و خلق کماکان رفتار و عمل کنـد چـون چنـین    
فرجـه   تعـالی  االله کرد، آن وقت نائب امام عصر عجـل 

است و فرمان او بر تمام افراد خلق جـاري اسـت و   
اید سـوگند بخورنـد بـه دولتخـواهی و     تمام خلق، ب

دردي (» فرمانبرداري و حفظ جان و مقام و اتحاد او
اهمیت این نظر، در این نکته ). 47: ق1324اصفهانی، 

گرفته مبتنـی بـر    است که بر بنیان تمام نظریات شکل
حمایت از پادشاه فاسد و ظالم و شکیبایی در برابـر  

آن بـوده   هر اقدام پادشاه و شـرایطی کـه او مسـبب   
با توجه به سابقه افراط و . کشد است، خط بطلان می

اسراف پادشاهان مشـرق زمـین، در زمینـه ازدواج و    
مسائل جنسـی و هزینـه شخصـی شـاه و بسـتگانش      

  :نویسد می
مواجب خاصه و شخصیه پادشاه و زوجات و اولاد «

امر زوجات و ... او باید به موجب اصول معلوم باشد
سواي مواجب . باید معلوم باشد جانشینی پادشاه نیز

مقرر معلوم و محدود پادشاه را ابداً اختیاري نیسـت  
المـالی کـه بـراي     که مال رعیت یعنی خزانه یا بیـت 

دردي اصفهانی، ( »ومیل نماید انتظام ملک است حیف
ــراي  ). 47: ق1324 ــدنظر میرزااســمعیل، ب راهکــار م

 کـاملاً . تحقق این امر رفع مسئولیت از پادشاه اسـت 
شده از نظام  آشکار است که وي برپایه آگاهی کسب

مشروطه انگلستان درپی آن است که مسئولیت اجراي 
قانون را از عهده پادشـاه سـلب و بـر عهـده وزراي     

  :پاسخگو در برابر مجلس شورا واگذار کند
وتخت و نگین و جنگ و صلح و جریـان امـور    تاج«

... کهملک حق پادشاه است مگر با واسطه وزراي او 
باشند و در امور ملکرانی اگـر   مشاورین خاصه او می

انـد نـه    ها جوابـده رعیـت   خلافی شد به حقیقت این
ها را برطـرف کـرد و جماعـت     توان آن و می. پادشاه

ها مقرر نمود و این کار مجلس  دیگري را به جاي آن
ــا ). 47: ق1324دردي اصــفهانی، ( »شــوري اســت ب

فهانی هوادار اندیشه توجه به فقرات اخیر، دردي اص
و طرحی است که خط بطلانی بر نظریه کهن سلطنت 

وي در . کشـد مطلقه و نظریه حق الهی سـلطنت مـی  
مقابل، سلطنت محدود و پاسخگویی را بـراي ایـران   
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کند که در آن، امکان عزل مقامات بلند پایه تجویز می
در ادامه، حتی دایـره اختیـار پادشـاه بـر     . میسر است
: نویسـد  سته به خود را نیز تنگ کرده مـی مقامات واب

پادشاه را ابداً اختیار نیست که وزیري را بکشـد یـا   «
ــاه و     ــمنی پادش ــه در دش ــز آنک ــدازد ج ــاب بین طن

ــاري خیانــت عظیمــی کــرده باشــد  ملــک دردي ( »ک
کردن اصـل تفکیـک    با لحاظ. )48: ق1324اصفهانی، 

هاي مشـروطه اسـت،   قوا که از اصول اولیه حکومت
گیـري   ن اختیارات و قدرت نظـارت و تصـمیم  در بیا

هـا   مشاورت و امضاي ایـن «: نویسد مجلس شورا می
در تمام امور ملـک ضـرور اسـت خصوصـاً در امـر      

وخرج ملک، مگر فی نفسـه و ذاتـه در جریـان     دخل
ها را هیچ اختیاري نیست؛ بلکه جریان  امور ملک این

امور صرف با حکومت و اجزاي حکومت اسـت کـه   
در کنار این نکات، اختیار ویژه سوال از . »شندوزرا با

دارد  مقامات اجرایی را براي مجلس شورا محفوظ می
ها را این اختیار است که وقتاً  البته این«: نویسد و می

فوقتاً در هر امري از امور ملـک از مختلـف اجـزاي    
انـد   حکومتی 12حکومت که روساي مختلف ادارهاي

ــد و جــوابی شــنوند  دردي اصــفهانی، (» ســوالی کنن
در رساله حـب اْلَـوطَنْ مـنَ الایمـانْ،     ). 49: ق1324

ــال   ــه س ــارش ب ــت و 1906/ ق1324نگ م، در عظم
در تاریخ ایـران  «: نویسد اهمیت مشروطیت ایران می

از زمان کیومرس و پس از ابتداي اسلام تا به امروز، 
این بار اول است که در ایران حکومت بـا اصـول و   

قیقی وجود یافته و باید که ایـن را  عدل و نصفت ح
تاریخ جدید ایران بخوانند و آغاز ترقی و آسـایش و  

ــد   ــق بدانن ــک و خل ــش مل ــفهانی، (» آرام دردي اص
از منظر میرزااسمعیل، از مصادیق عدل ). 57: ق1324

و نصفت حقیقی آگاهی مردم از امور مالیـه و نحـوه   
  : هزینه درآمدهاست

ا در مجلـس شـوري   وخـرج ر  هرساله باید ایـن دخـل  «
پیش کند و در آن مجلس بر آن بحث و گفتگو شـود و  
پس از آن مشتهر سازند که عموم خلق از آن آگهی بـه  
هم رسانند و بدانند که به موجـب راي آن امیـر تومـان    
نادان، این کار یکی از اسرار ملکی نیسـت کـه ذکـر آن    
ممنـوع باشـد و مردمـانی را کـه مالیـات بـه حکومــت       

هـا صـرف چـه     ق دارنـد کـه بداننـد زر آن   دهند، ح می
ــی ــود م ــفهانی، ( »ش ــه ). 67: ق1324دردي اص در ادام

همین موضوع، حق اخذ مالیات از جانب پادشـاه را در  
دردي ( دانـد  برابر ارائه خـدمت بـه رعیـت مجـاز مـی     

دردي اصــفهانی در رســـاله  ). 68: ق1324اصــفهانی،  
مانـدگی   شناسـی انحطـاط و عقـب    همدردي، در علـت 

مانان و ایرانیـان در طـول تـاریخ اسـلام، بـه ذکـر       مسل
در میان عوامـل برشـمرده،   . پردازد یک عامل می و بیست

مقولات قانون و حقوق و حدود از نظـر او از اهمیـت   
هـا همـه    ها و حکومـت  سلطنت«: بدیلی برخوردارند بی

اصول بود و خلیفه و سلطان و پادشـاه و   شخصی و بی
ــابر و  ــالم و ج ــاً ظ ــاکم تمام ــائی و  ح ــونریز و یغم خ

خلق همه عبـد عبیـد خلیفـه و    « ،»پرست بودند شهوت
ــر و امــرا و صــاحبان دولــت   ســلطان و پادشــاه و وزی

هیچ قانون و ضابطه در امور ملکرانـی نبـود و   « ،»بودند
هیچ کاري بر وفـق اصـول و قـانون و ضـابطه جـاري      

العنـان بودنـد و هرچـه از     خلیفه و پادشاه مطلق« ،»نبود
ــه  ــردم ب ــی  م ــم م ــوده و   ظل ــاي بیه ــد در کاره گرفتن

عمـوم  « ،»دادند رانی و حظ نفس خود بر باد می شهوت
خلق جاهل و ناخوانده و نیـز در میـان خـود، ظـالم و     

 ،»پرست و راهزن و مـال یکـدیگر خـور بودنـد     شهوت
همیشه در میان خلفا و سلاطین و پادشـاهان و عمـوم   «

ز روي خلق بر سر دین و مذهب و عقایـد مذهبیـه و ا  
ــود  ــال و خــونریزش ب ــگ و جــدال و قت » تعصــب جن

حکومـــت  ).129و  128: ق1326 ،دردي اصـــفهانی(
قاجار طبق سنت کهن پادشاهی، مردم خـود را رعیـت   
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شمرد و به غیـر از اطاعـت و دعـاگویی سـلطان،     برمی
هـا قائـل نبـود و مـردم حکـم       گونه حقی بـراي آن  هیچ

گوسفندانی را داشتند که حاکم بـه ماننـد شـبان از سـر     
هـاي درنـده محافظـت    ها را در مقابـل گـرگ   لطف آن

ــی ــرد م ــار   . ک ــفهانی در گفت ــن دوره، دردي اص در ای
حکومــت قــانون خــود، از مفــاهیم جدیــدي همچــون 
محدودیت اختیارات پادشاه، حقوق مردم، حقـوق شـاه   

ران از و گدا، مجلس شوراي قومی، حق برکنـاري وزی ـ 
طریق مجلـس، پاسـخگوبودن دولـت در برابـر مـردم،      

رسانی به مردم و مفهـوم نماینـدگی صـحبت بـه      اطلاع
وي امکـان ترقـی مملکـت را در برپـایی     . آورد میان می

نظام سیاسـیِ محـدود و مبتنـی بـر قـانون و جـاري و       
او بـا شـرح و   . کند بودن مفاهیم مزبور عنوان می ساري 

طلانی بر نظریه کهن سـلطنت  ایضاح گفتار خود، خط ب
الهی سلطنت وارد ساخت و در مکتوبـات   مطلقه و حق

خود، تلاش نظري براي تبدیل مفهوم رعیت، به مفهـوم  
ــده    ــوق و برپادارن ــوردار از حق ــهروند برخ ــت و ش مل

  .گرفت دولت را با جدیت تمام پی
  

  مقوله آزادي  
قبـل از آشــنایی ایرانیـان بــا مفـاهیم جدیــد سیاســی و    

ویژه قبـل از تحـولاتی کـه     ی، در دوره قاجار و بهحقوق
منجر به نهضت مشروطیت در ایران شد، قدماي ایـران  

ــژه ایــن مفهــوم . اي از مفهــوم آزادي داشــتند تلقــی وی
ــی    ــاي آن در فرآینــد منته ــاوت از معن ــده بــه   متف ش

آزادي در معناي سنتی، امـري فـردي و   . مشروطیت بود
اي د از آن، مقولـه هاي نزدیک به مشروطه و بع ـدر سال

مفهوم کهـن آزادي در تقابـل بـا    . شداجتماعی تلقی می
کـه هـر کسـی بنـده      معنـی  بدین. بود» بندگی و بردگی«

. است» آزاد«نباشد، » رقیت و عبودیت«نباشد و در قید 
در تفسیر عرفانی قدماي ایرانـی کلمـه آزادي تفسـیري    

ال کم ـ«را در » اوج آزادي«ها  و آن 13گونه داشت تناقض

در معنــاي غربــی . دانســتندحــق تعــالی مــی» عبودیـت 
آزادي که در دوره مشروطه و بعد از آن در ایران رواج 

معنـی تسـاوي آحـاد ملـت در برابـر       یافت، آزادي بـه  
بـا ایـن   ). 44و  43: 1390شفیعی کـدکنی، (قانون است 

ــران در دوره مشــروطه،  توضــیح کــه آزادي خواهــان ای
هـا بـا    آن. نشـاندند » آزادي«را در جـاي  » قانون«مفهوم 

هدف قراردادن و مطالبه قانون، خواستار آزادي از قیـد  
ــد ــه بودن ــا از آزادي، از  تلقــی آن. حکومــت خودکام ه

گیـري   محدوده حکومت قانون فراتر نرفت و بـه شـکل  
قـانون بـه   . بحث نظري، درخصوص آزادي منجر نشـد 

 ترین مطالبه منورالفکران ایرانی تبدیل شـده بـود   اساسی
دانسـتند  ها تدوین قانون را عین استقرار آزادي می و آن

ــان، 146: 1386یزدانـــی( و  129و 126: 1387؛ کاتوزیـ
اما ایرانیان مقیم هند کـه  ). 619: 1386؛ طباطبایی، 130

تحت اسـتعمار کمپـانی هنـد شـرقی انگلـیس بـود، از       
نخستین ایرانیانی بودند که وضـعیت حـاکم بـر هنـد و     

لیسی، آنان را با ابعاد مختلف تمـدن  مجاري و منابع انگ
ــرد  ــنا ک ــد آش ــتري، . جدی ــدالطیف شوش ــا  1172عب ت

خــــان  م، و میرزاابوطالــــب1805تــــا  1795/ق1220
ــفهانی،  ــا  1166اص ــا  1753/ق1221ت ــزء 1806ت م، ج

اولین اندیشمندان ایرانی هند بودند که با تمـدن جدیـد   
غرب و ازجمله، بـا مقولـه آزادي و مشـتقات آن آشـنا     

و در آثار خود، نکاتی هرچنـد انـدك و نـاقص،     شدند
شوشـتري  (درخصوص این مقولات به یادگار گذاشتند 

، 186: 1383محمـد اصـفهانی،    بن ؛ ابوطالب263: 1363
در این میـان، دردي اصـفهانی نزدیـک بـه     ). 226، 196

یک قرن پـس از شوشـتري و میرزاابوطالـب و هجـده     
در عیـب و  «سال قبل از انقـلاب مشـروطه، در رسـاله    

، مقولــه 14ق1306شــده در ســال  ، نگــارش»هنــر آزادي
وي بــا . آزادي را کــانون اصــلی بحــث خــود قــرار داد

، در تمــدن »آزادي«توجــه بــه معنــی و مفهــوم جدیــد 
جدید اروپایی و با یادآورشدن این مطلب که با وجـود  
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رســم آزادي، مــردم حــق انتقــاد بــر مقامــات بلندپایــه 
معنـی آزادي ایـن   : نویسـد  یکنند م مملکتی را کسب می

در «است که مردم آزاد باشند به مانند مـردم اروپـا کـه    
امور پلتیکیه و منسوبه به ملکرانـی کـه ابـداً نسـبتی بـه      
پادشاه و خاندان سلطنت ندارنـد حتـی بـر وزیـراعظم     

گیرنـد و در امـور غیرپلتیکیـه کـه      ملک خود ایراد مـی 
گیرنـد و   خلاف باشد حتی بر پادشاهان خود ایـراد مـی  

ولـیکن در ممالـک مشـرق و    . طـور حـق و انصـاف     به
داري  خصوصاً در ممالک اسلام در کارهایی ادنـا عهـده  

  ).87: 2تا دردي اصفهانی، بی(» توان ایراد گرفت نمی
  

  اهمیت و فواید آزادي
در عیـب و  «محور مباحث دردي اصـفهانی، در رسـاله   

 درخصوص ارتباط ترقـی بـا مقولـه آزادي    »هنر آزادي
  :است

از این رساله اراده بنده این است که ظاهر سازم که «
اگر آزادي اصل اصیل اسباب ترقی و جهات بهبودي 

هاسـت و بلکـه بنـده را     البته یکی از آن. خلق نباشد
یقین است که آزادي اصل اصیل است و هیچ چیزي 

» کند و آن مقدم است بر هر چیزي با آن برابري نمی
کوشـد   میرزااسمعیل می). 1: 2تا دردي اصفهانی، بی(

تا با نگاهی تاریخی، نسبت میان آزادي و علم را در 
اما ازآنجاکه دانش عمیقی در این . اروپا توضیح دهد

. مانـد باره ندارد، نگاه او در سطح ماجرا متوقف مـی 
زعم  به. هرحال، دریافت او خالی از حقیقت نیست به

تلفـی  هـاي مخ هاي مختلف اقوام و ملتوي در زمان
همچون یونانیان، رومیان، هندیان و ایرانیان در تولید 

اند و دانشمندانی را در این  علم و دانش سهمی داشته
هیچ قومی چندان دانشور «اند؛ اما  زمینه پرورش داده

نبود و چندان دانشوران را دانش نبود کـه امـروز در   
میان نصاراست ودانشوران نصارا دارند شکی نیسـت  

و اگر میسر بـود کـه   » اند ارا مربی جهانکه امروز نص
در میان ما حاضر شوند، » حکماي ازمنه قدیمه«همه 
بایســتی شــاگردي دانشــمندان امــروز غــرب را   مــی

سخن ما براین است «: افزاید وي در ادامه می. بپذیرند
که هر کاري را که قدما آغـاز نمودنـد و هـر گـل و     

امـروز   قاعده و اصول را که برهم چیدنـد،  خشتی بی
ــر آن  ــار ب ــزوده و کامــل نصــارا کرورهــا ب ــر  هــا اف ت

همـه ایـن   ). 2: 2تـا  دردي اصفهانی، بـی (» اند ساخته
آورد تـا بحـث    عنوان مقدمـه بحـث مـی    مسائل را به

. را مطــرح کنــد» آزادي«اصــلی خــود، درخصــوص 
کنـد و  درخصوص فواید آزادي شروع به سـخن مـی  

  خاك به«: گوید شاه را خطاب قرار داده می ناصرالدین
جاه ایران بوسه داده عـرض   پاي مبارك شاهنشاه جم

کنم که یحتمل به ازو دیگـري ممالـک یـورپ را     می
گونه اشخاص رسیده  آنچه به نظر مبارك این... ندیده

یا به استماع ایشان افتاده همه نتیجـه آزادي اسـت و   
هایی  سپس نمونه). 68: 2تا دردي اصفهانی، بی(» بس

  : کند گونه بیان می را این از فواید آزادي
» وکلاي خلـق در مجلسـی  «اي از  با وجود آزادي، عده

آیند و آزادانه در تمـام امـور مملکـت خـود      گردهم می
اي بـه نماینـدگی از    با رواج آزادي، عده. »زنند راي می«

توانند نظر دهنـد و از آنچـه باعـث نارضـایتی      مردم می
هاي مردم همردم است، به دولت شکایت برند و خواست

و » اجتماعـات «امکان تشـکیل  . را از دولت مطالبه کنند
گیـري در امـور    زنـی و تصـمیم   بـراي رأي » هـا  انجمن«

یـافتن آزادي، امکـان    بـا جریـان  . شـود  مختلف مهیا می
شـود و بـا وجـود آزادي در     میسر می» کمپانی«تشکیل 
احدي را جـرات آن نیسـت کـه بـه قـدر سـر       «جامعه، 

و نیـز  » ملـک کنـد بـدون عقوبـت    مویی خلاف قانون 
احدي را از رعایـا ممکـن نیسـت کـه بـدون جـرم و       «

در چنـین  . »اثبات جرم او آنـی در حـبس نگـاه دارنـد    
تمام خلق مرد و زن صاحب علم و دانـش و  «جوامعی 
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گذارنـد و همـه از    طـور عـزت مـی    هنر استند و همه به
و در هـیچ امـري از   ... خورند علم و دانش خود نان می

» مســاوات نیســتند از مــردان زنــان فروتــر و بــی امــور،
ــی ( ــفهانی، ب ــا دردي اص ــاثیر  ). 69و  68: 2ت ــه ت وي ب

گیري همـدلی میـان دولـت و ملـت و      آزادي، در شکل
اي کـه مـردم همگـی از     در جامعه. قوام آن معتقد است

منـد هسـتند مـردم در برابـر تجـاوز       فواید آزادي بهـره 
داننـد و   خودشان مـی ملک را ملک «اند و  دشمنان آماده

شمارند نه اینکه ملـک ملـک    حراست آن را واجب می
پادشاه یا حکومت باشد و در ترقـی و تنـزل و زوال و   
رفتن ملک از قبضه و بخشیدن گرفتنِ ملک یـا بخشـی   
از آن را به بیگانگان، خود را مطیع و منقاد دانند؛ یعنـی  

بروسـیان  مثل اینکه اگر خراسان یا آذربایجان را شاه ما 
دهــد احــدي را جــرات آن نیســت و اســتحقاق آن را  

هـا را هـم    ندارند که دم بزند بلکه اگـر زن و دختـر آن  
زنند؛ یعنـی خـود را عبـد و فرمـانبردار      بدهند، دم نمی

داننــد و هرچــه داننــد مــال و ملــک مــولاي خــود  مــی
دانند و این همه مفاسد را ابتدا مایه علماي دیـن مـا    می

کننـد و مـدح عبودیــت و    دي را مــیهسـتند کـه ذم آزا  
دردي اصفهانی، (» بندگی و بردگی و خفّت و مذلّت را

تمـام خلـق ملـک    «با وجـود آزادي،  ). 70و  69: 2تا بی
فرداً فرداً به خیال ترقـی و بهبـودي یکـدیگر و عـزت     

اند و حقـد و حسـد در میانشـان نیسـت و همـه       قومی
 ـ   متفق ال کـار و  اند برخلاف ملت ما که فـرداً فـرداً بخی

اغراض نفسانیه خوداند و از آن جهۀ درصـدد تبـاهی و   
» خرابی و پایمالی دیگران و درواقع ملک و ملت خـود 

ــی(هســتند  ــا دردي اصــفهانی، ب ــان). 70: 2ت ــه  همچن ک
شــود دردي اصــفهانی از دریچــه تمــدن  ملاحظــه مــی

یابــد و ایــن مقولــه را  جدیــد، مفهــوم آزادي را در مــی
هـاي   تـرین شاخصـه   ن ترقی و مهمعنوان یکی از ارکا به

. کنــد جامعــه برخــوردار از حقــوق مــدنی عنــوان مــی 
میرزااسمعیل در بخش دیگري از رسـاله در عیـب و   

هنر آزادي، نبودن آزادي و رسم مشورت در جامعه و 
استوارنبودن نظام سیاسی، بر پایه اصول و قـوانین را  

وي موضـوع  . دانـد  مانعی براي تحقق پیشـرفت مـی  
حیــدرآباد هنــد را بــه علــت » ن و معــدنیاتآهــ راه«

اصــولی حکومــت و نبــود مجلــس شــورا و      بــی
ــی     رواج ــداق عین ــردم، مص ــان م ــتن آزادي می نداش

کنـد کـه در پیشـرفت امـور بـا       اي معرفی مـی  جامعه
دردي (شکســت و خســران مواجــه شــده اســت     

و ایرانیان را نیز هماننـد مـردم   ) 77: 2تا اصفهانی، بی
  :نویسد میحیدرآباد دانسته و 

اهل ایران نیز چون اهل حیدرآباد بیچاره و ضـعیف  «
ــی ــت و ب ــه   دس ــداً ب ــتند و اب ــا هس ــودي وپ ــود  خ خ

توانند نـان خـورد یحتمـل تـا      نفیس خود نمی نفس به
تواننـد کمپـانی    پنجصدسال دیگر اقلّـا ایرانیـان نمـی   

بشوند یا برپا کنند ایرانیـان مهنـدس و انجینـر و آن    
کاري را از خـود ندارنـد و    همه اسباب و لوازم هیچ

دردي اصـفهانی،  ( »توانند ساخت و حاصل کـرد نمی
کند کـه   درستی اشاره می میرزااسمعیل به). 78: 2تا بی

بدون مبانی محکم سیاسی و اداري، تحقق تکنولوژي 
جدید و ورود به دایره کشورهاي صنعتی امري محال 

شاه به فرنگ،  رو از مسافرت ناصرالدین ازهمین. است
کند که شاید او با ملاحظـه ترقـی    ابراز امیدواري می

اروپا، در مراجعت به ایران اقداماتی بـراي پیشـرفت   
درخصوص ترقی ایران، با اصـل  . مملکت انجام دهد

، »اصـول «و تاکید بـر نهـادن   » آزادي«دادن رسم  قرار
  :نویسدشاه می خطاب به ناصرالدین

ضـرت  این است و جز این نیست که آنچه آن اعلیح«
ملاحظه فرمودند در ممالک فرنگ همه از آزادي قوم 
و رعیت است و امکان ندارد که قومی ترقـی کنـد و   
دولتی قوي شود تا آنکه آزادي نباشد در میان آن قوم 
و هیچ چیزي و هیچ خیرات و مبرّاتی و هیچ صـفت  
و خصلت نیکی از براي چنین وجود مبـارکی بـه از   
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ست سـال بگـذارد و   بی این نیست که پس از یکصدو
برود و نام او در صفحه تاریخ جهان به نیکی بمانـد  
تا به صبح قیامت جز همین که در عهـد دولـت ابـد    
مدت او خلق ایران از سلسـله انقیـاد آزاد گشـتند و    

شک بقاي دولت و  ملک ایران رو به ترقی نهاد و بی
خاندان او ابدالدهر موقـوف بـه همـین آزادي خلـق     

دردي اصفهانی، ( »...اردادن در ملکاست و اصول قر
در پایــان از خــداو نــد مســئلت ). 99و  98: 2تــا بــی
شاه عطا فرماید کـه   نماید که توفیقی به ناصرالدین می

اولاً خلق ملک «در مراجعت از فرنگ با عزمی راسخ 
خود را آزاد سازد و ثانیاً اُصولی در ملکرانی و براي 

در امـور مدنیـه و   حکومت قرار دهد و ثالث قوانینی 
سیاسیه ایجاد و جاري کند و ایـران را تـا قیامـت از    

دردي (» هرگونه بلا و آفتی محرُوس و محفوظ دارد
دردي اصفهانی، بر ایـن بـاور   ). 99: 2تا اصفهانی، بی

در مملکت ایران حـاکم  » قانون آزادي«است که اگر 
دار  عهــده » حکمــا و شــرفا و معقــولین   «شــود و 

دیـن و  «انون شوند، دراین صـورت  گیري این ق شکل
عزت علما و حرمت بزرگان و رسوم و عادات قومی 

حفظ شده » قدیمی خلق و آسودگی حال آحاد رعیت
دردي ( شـود دنبـال آن، ترقـی عایـد ایـران مـی      و بـه 

در ادامـه بـا الگـو قـراردادن     ). 103: 2تا اصفهانی، بی
ایـن کشـور و   » قـوانین آزادي «انگلیس، گریـزي بـه   

، منشـور کبیـر   »مگناکرتـا «زند و متـذکر  آن میفواید 
م، در زمـان  1215شـود کـه در سـال     ها مـی  انگلیسی

. و با درخواسـت مـردم صـادر شـد    » جان«پادشاهی 
تـرین   دردي اصفهانی با مطالعه منابع انگلیسی، مهـم 

دستاورد این منشور بزرگ را امنیـت جـانی و مـالی    
ها  آن شرایط اهمه اصلیه این تمسک بزرگ«: داند می

بود که حفـظ کردنـد آزادي شخصـیه و مالیـه تمـام      
مردمان آزاد را به تعهد اینکه بـه زبردسـتی کسـی را    
محبوس نسازند و به زیردستی مـال کسـی را ضـبط    

از نظـر دردي   ).104: تـا  دردي اصفهانی، بی(» نکنند
اصفهانی، از دیگر قوانین نیک انگلیس این است کـه  

ساختن ایـن افـراد از    مکردن افراد آزاد و محرو حبس
هاي خود، مجـاز نیسـت و براسـاس    دارایی و آزادي

) habeas corpus(» هیبـــیس کـــورپس«قـــانون 
کردن کسی بدون انجـام جـرم، ممنـوع اسـت      توقیف

اشاره مختصـري بـه   ). 105: 2تا دردي اصفهانی، بی(
م، انگلیس و پیروزي پارلمان 1688انقلاب شکوهمند 

طبق آن منشأ سـلطنت،   کند که و تصویب قانونی می
براسـاس قــدرت و اختیــار پارلمـان شــناخته شــد و   

وکـلا دعـوي و مطالبـه و    «افزاید با همین قـانون   می
کننــد و دارنــد در تامــل و   تاکیــد و مبالغــه مــی  

شـک   گفتگونمودن بر کلی و جزئی امور ملک که بی
حقوق و آزادي آنهاست و بعد از این، هیچ اظهـاري  

و جریان کـاري در مقـدمات   و فتوي قضایی و لعلی 
نحوي که خلاف عقاید و خلاف مرضی  نباید بشود به

 وي ).109: تـا  دردي اصفهانی، در بـی (» خلق باشد

قـانون بـراي ظاهرسـاختن    «بهترین قانون انگلیس را 
هاي خلق و تعیین و انفصال جانشین حقوق و آزادي

ولیم «شمارد که در زمان پادشاهی برمی» تاج سلطنت
دردي اصـفهانی،  (م، نهـاده شـد   1689سال  در» سوم

شـود دردي  کـه ملاحظـه مـی    همچنـان ). 106: 2تا بی
اصفهانی بیش از دیگر منورالفکران مقیم هند و پیش 

هـاي  کوشد تا با بحث در وجوه و جنبـه  ها، می از آن
مختلف مفهـوم جدیـد آزادي و رابطـه آن بـا سـایر      

ن، مقولات و مفاهیم جدیـد، ماننـد پیشـرفت و قـانو    
ــادین   ــرات بنی ــراي تغیی بســتر و پیشــنیازهاي لازم ب
سیاسی و اجتماعی و اقتصادي در ایران را به وضوح 

وي در آن زمان، مایـه و پایـه کـافی بـراي     . بیان کند
ــوم آزادي را    ــاره مفه ــري درب ــث نظ ــه مباح ورود ب
نداشت؛ اما، از طریق آثار انگلیسیِ موجود در هند، از 

تـاریخی کـه از منشـور    جمله با درکی اجمـالی امـا   
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م بهـم  1688م و انقلاب شـکوهمند  1215ماگناکارتا 
کوشید ایرانیان را با این مقولـه آگـاه    ؛ میرسانده بود

   .سازد
  

  آزادي مطلوب و نامطلوب
میرزااسمعیل پس از شـرح فوایـد آزادي، بـه بیـان دو      

. هـا تفـاوت اسـت    حالت از آزادي پرداخته که بـین آن 
را کــه همــراه بــا علــم مــردم و   وي آن نــوع از آزادي

هـاي   بودن قانون در جامعه، باعث پرورش انسان جاري
مهذبّ در میان اروپاییـان و آمریکاییـان شـده مطلـوب     

در . کنـد   دانسته است و براي ایران و ایرانیان آرزو مـی 
  :نویسد این باب می

اول آنکه چون خلـق ملکـی کـه آزاد باشـند همـه یـا       «
قانون هم در ملک نباشـد تمامـاً   علم باشند و  اکثري بی

آسـا و غیرمهـذب مثـل     دین بهیمه شوند و بی دین می بی
دوم اگر مردم آن ملک همه یـا اکثـر بـا علـم     . اهل هند

باشند و قانون هم در کـار باشـد آن وقـت همـه کـافر      
طور یقین ولی همه مهـذب اسـتند و انسـان     شوند به می

حبان علـم  شک صا کامل مثل اهل فرنگستان آمریکا، بی
و علوم ایـن زمـان اعتنـایی بـه دیـن نخواهنـد کـرد و        
مطالب دین را غالباً و اکثراً توهمات جاهلانـه خواهنـد   

 »که غالباً مردم یورپ و آمریکا هسـتند  همچنان. دانست
در ادامه فقره اخیـر، بـا   ). 106: 2تا دردي اصفهانی، بی(

طرح ایده تفسیر عقلانی از شـرع و رهگشـا برشـمردن    
کند که روزگـاري وضـع ایـران،     بینی می ایده، پیش این

شـود و قـدم در راه   به مانند وضع اروپـا و آمریکـا مـی   
بـا آرزوي چنـین وضـعی بـراي     . ترقی خواهد گذاشت

  :نویسدایران می
در آن وقت هر قدر علماي مـا بخواهنـد کـه سـد راه     «

ها بشوند امکان ندارد و آن وقـت هـیچ ملّـائی     ترقی آن
آهن نسازید که خلـق   گفت و مانع شد که راهتواند  نمی

شوند و چنین و چنان مکنید که خلـق از دیـن    کافر می

وقـت حکمـا و صـاحبان دانـش آزاد       آن. روند بدر می
راننـد و علمـا را در    طـور آزادي سـخن مـی    استند و به

سـازند و در مجلـس شـوراي     سخن گفتن مضمحل می
ر حکمیـه و  دان نشسته از تـدابی  ملکی خردمندان پلتیک

راننـد نـه    عقلیه و پلتیکیه جهان و جهانداري سخن مـی 
از شرع و حدیث و آن وقتی است که شرع تابع قـانون  

دردي ( »شـود نـه عـرف تـابع قـانون شــرع      عـرف مـی  
  ).  71و  70: 2تا اصفهانی، بی

کـردن ایـده اصـلاحات     نکته درخور توجه اینکه مطرح
عقلانـی  یـا تفسـیر   » عـرف «از » شـرع «مذهبی، تابعیت 

سـابقه نبـوده و میرزافتحعلـی     شرع، در جامعه ایران، بی
نیـز آن را   16الـدین اسـدآبادي   و سیدجمال 15آخوندزاده

مطرح کرده بودند؛ لکن به هر روي، ایده جدیـدي بـود   
کــردن آن ازســوي پیشــینیان و تــداوم ایــن  کــه مطــرح

اندیشه ازسوي اندیشمندانی، همچون دردي اصـفهانی،  
سـاختن   توانست مسیر و فضاي مطـرح به سهم خود می

اي را  شـکنانه  طلبانـه و سـنت   هاي اصـلاح  چنین اندیشه
دردي اصـفهانی در  . براي آینده و آیندگان، هموار کنـد 

معتقد است کـه آزادي، داراي  » آزادي«ارزیابی از رسم 
شماري است؛ اما مزایاي آن بیشـتر   معایب و مزایاي بی

. کردنی اسـت  رفع» قانون درست«وسیله  و معایب آن به
که در اروپا و انگلیس و هند، هـر   گونه کیفیت آزادي آن

نحــوي خــاص رواج دارد و مطــابق قــانون و  کــدام بــه
مذهب و عادات و رسوم اهالی آن سـرزمین اسـت، در   
ایران رسم آزادي به مانند آزادي رایج در اروپـا و هنـد   

نخواهد بود؛ بلکه براساس مقتضیات بـومی خـود،   ... و
). 101: 2تـا  دردي اصـفهانی، بـی  (خواهد گرفت  شکل

در توضیح و تکمیل این مباحث و در مقایسه با تشـتّت  
  :آورد مذهبی و فرهنگی موجود در هند، می

باشـندگان آن  . ولیکن ایران یک قوم و یک ذات استند«
ــادت و آزادي آن    ــک ع ــذهب و ی ــک م ــه ی ــه ب و هم

نحوي دیگر خواهـد بـود خصوصـاً کـه حکومـت از       به



    ٩٩/ نسبت میان قانون، حقوق، حدود و آزادي از منظر میرزااسمعیل دردي اصفهانی
 

ودشان هم باشد و اگر شخصی کامل با یک صـد یـا   خ
پنجصد شخص کامل بنشینند و قانونی و اصولی ایجـاد  

شـود و هـر    کنند ملک ایران بهترین ممالک جهـان مـی  
وجه خواهـد زیسـت و    صنفی از اصناف خلق با حسن

هرکسی حقی را که محق و مستحق است، خواهد بـرد  
 »وندجز کسانی که به حق خـود راضـی نباشـند و نش ـ   

  ).101: 2تا دردي اصفهانی، بی(
با توجه به فقـرات اخیـر، از نظـر میرزااسـمعیل آزادي     
مطلــوب آن نــوعی اســت کــه در چــارچوب قــانون و 
همراه با علم و آگـاهی مـردم و سـازگار بـا مقتضـیات      

  .فرهنگی و بومی مردم باشد
  
ــومی«و » آزادي بیگانگـــــان« آزادي (» آزادي قـــ

  )استعماري و آزادي ملّی
» آزادي بیگانگـان «ردي اصفهانی آزادي را بر دوگونـه  د

آزادي بیگانگـان آن  . کنـد  تقسـیم مـی  » آزادي قـومی «و 
اروپــایی، آن را در » فاتحــان«نــوع از آزادي اســت کــه 

سازند که عمدتاً بـراي  سرزمین مفتوحه خود، برقرار می
در نظر او، مصـداق بـارز   . گیردحفظ منافع صورت می

از آن یـاد  » آزادي بهـایم «ه با تعبیر این نوع از آزادي ک
هاي تحت سـلطه انگلـیس اسـت    کند، آزادي هنديمی

ــی  ــه حــال انگلیس ــد ب ــه مفی ــال  ک ــه ح ــا و مضــر ب ه
چراکـه  ). 53: ق1324دردي اصـفهانی،  (هاسـت   هندي

این آزادي آزادي بیگانه و مهام امور در قبضـه بیگانـه   «
ــداً ملاحظــه مــذهب و تهــذیب  . اســت ــزان را اب انگری

لاق مردم هند نیست و اگر تمام مسلمانان جهان بـه  اخ
» هـا را بـاکی نیسـت    دوزخ بروند و لامذهب شـوند آن 

در رســـــاله ). 54و  53: ق1324دردي اصـــــفهانی، (
گونــه از آزادي، بــا  نیــز در توضــیح همـین  »همـدردي «

هـا   اشاره به مصداق آزادي صادرشده ازسوي انگلیسـی 
گریـزان در ملـک   آزادي ان«: نویسـد  براي مردم هند مـی 

ازجمله این نوع است که با آن نـوع از آزادي کـه   » هند
. کننـد، متفـاوت اسـت   در مملکت خودشـان اجـرا مـی   
هاي مفتوحـه بـیش از    نقص آزادي موجود، در سرزمین

هـا در  در ارزیـابی  از آزادي انگلیسـی  . فایده آن اسـت 
هنــد، بــر ایــن بــاور اســت کــه در ســرزمین انگلــیس  

است؛ ولـی در هنـد از بیگانگـان    حکومت از خودشان 
نشـده، ولـی در هنـد     است در انگلـیس، مملکـت فـتح   

ــه ــتح کــرده اســت مملکــت را بیگان ــیس . اي ف در انگل
حکومت و قانون کشور را در اختیار نماینـدگان مـردم   

در انگلـیس  . گونه نیسـت  اند؛ ولی در هند این قرار داده
اي را انجـام   توانـد هـر عمـل خودکامانـه     حکومت نمی

در انگلـیس حکومـت از   . توانـد دهد؛ ولی در هند مـی 
اي ندارد؛ ولی در هند حکومت از مردم در  مردم واهمه
در . مـذهب نیسـتند   نـوع و هـم   چراکه هم. هراس است

غالب خلق بـا علـم و از وضـع حکومـت بـا      «انگلیس 
اند و در اینجا، غالب خلـق جاهـل    اصول و نیک واقف

لـیس مـردم بـر حقـوق     در انگ. »خبراند و از هر چیز بی
چنـین   اند؛ ولی در هند ایـن  متقابل دولت و ملت واقف

بالجمله و بالاتر و لب همه ایـن اسـت کـه در    «. نیست
انگلستان آزادي براي صاحبان دانش است و بـرخلاف  

خلـق  . آن، در هند آزادي بـراي جهـال و اشـرار اسـت    
انـد و معنـی    الایام آزاد بـوده  وکم از قدیم انگلستان بیش

دانند برخلاف اهل هنـد کـه همیشـه عبـد      ادي را میآز
دانند کـه ماننـد    اند و معنی آزادي همین را می عبید بوده

حیوانات هر فعـل خـلاف شـرع و عقـل و تهـذیب را      
ــداً معنــی آزادي را   ــد و بــس و در امــور دیگــر اب بکنن

در ملک انگلستان هر امر جزیی و کلی کـه  « ،»دانند نمی
مرضـی خلـق، هزارهـا     واقع شود بـرخلاف حقـوق و  

بـرخلاف  . کننـد  کنند و شور و شغب برپامی اجتماع می
دراین ملک اگر مردم جمع شوند  شور و شـغب کننـد   

هـا را گرفتـه حـبس     فوراً یکی دو کـس از بزرگـان آن  
دردي اصـفهانی،  (» شـوند  کنند و باقی خـاموش مـی   می
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ــر آزادي ).  97و  96: ق1326 ــوع دیگـــ آزادي « ،نـــ
مـردم یعنـی خلـقِ ملـک     «این نوع، در . است 17»قومی

مجبــور نیســتند و بزرگــان ملــک آنچــه را کــه خیــر و 
طـرف،   ازآن. دارنـد  بهبودي قوم در آن است لحـاظ مـی  

عیب و هنر و غث و ثمین و فایده و نقصان هر چیـزي  
  ). 54: ق1324دردي اصفهانی، (» نمایند را ملاحظه می

آزادي در پایان مبحث آزادي، بر مشتقات مختلـف       
ازجملــه آزادي مــذهبی، تجــارت، فکــر، مطبوعــات و  

هــا در چــارچوب قــانون تاکیــد کــرده اســت و  رســانه
  :نویسد می

تمام خلق و رعایاي پادشاه در هر مذهبی کـه هسـتند   «
در عقایـد و رسـوم و اعمـال مذهبیـه خـود، بایــد آزاد      
باشند و همچنین کسانی که براي تجارت و دیگـر کـار   

آیند مگر مـذاهب جدیـده    به ملک میو نیز بود و باش 
... کلی خلاف شرع اسلام اسـتند  را اجازت ندهند که به

خلق در آرا و خیـالات خـود آزادنـد و اگـر مجالسـی      
چینی نمایند بر بعضـی کارهـاي حکومـت     بکنند و نکته

لحاظ بهتري و بهبودي ملـک مجازنـد و اگـر اراده     و به
بـر حکومـت    الناس و شورانیدن ها برانگیختگی عوام آن

. باشد بـدون اسـباب و جهـات معقـول مجـاز نیسـتند      
اخبارات ملک همه باید آزاد باشـند؛ ولـی بـه موجـب     

ذلک خلق باید به هر نحو آزاد باشند؛ ولـی   قانون و کان
دردي ( »بر وفق قـانون و از حـد قـانون تجـاوز نکننـد     

  ).       55: ق1324اصفهانی، 
یکـی از  » ایـا آزادي رع«میرزااسمعیل معتقد اسـت کـه   

ــم ــور و   مه ــرین ام ــول   لازم«ت ــوري و اص ــزوم ش ومل
ــلطنت ــت » س ــفهانی، (اس ــر ). 50: ق1324دردي اص ب

نکــردن آن را کــه  آزادي مــذهبی تاکیــد دارد و رعایــت
شـود،  هـاي مـذهبی مـی   منجر بـه آزار و اذیـت اقلیـت   

دردي اصـفهانی،  ( کنـد  قلمـداد مـی  » خلاف ملکرانـی «
لازمـه  «و » تنزل«را » یدلازمه ظلم و تق«و ) 52: ق1324
دردي اصـــفهانی، ( شـــماردبرمـــی» ترقـــی«را » آزادي

، بــا »همــدردي«میرزااسـمعیل در رســاله  ). 53: ق1324
لایکلـف االله نفسـا   «استناد به برخی آیات قرآن ازجمله 

ــعها ــري «، »الا وس ــزرو وازره وزر اخ ــراه «و » ولات لااک
در » حـد کمـال   آزادي بـه «، معتقد اسـت کـه   »الدین فی

وي ). 93: ق1326دردي اصـفهانی،  (اسلام وجود دارد 
آزادي حقـوق خلـق   «عنـوان   قسمی از آزادي را تحـت 

االله  خلـق «کند کـه در ایـن نـوع از آزادي     عنوان می» االله
کس نیسـتند و اگـر مقیـد اسـتند صـرف       عبد عبید هیچ

مقید آن قانون استند که کسی را با کسی کـاري نباشـد   
را ایـذا نرسـاند و مـزاحم    وجه یکـی دیگـري    هیچ و به

به باور او، در ایـن نـوع از آزادي بسـتر بـراي     . » نشود
براساس همین نـوع از  . شودعموم مردم مهیا می» ترقی«

بـر  » شاه و گدا«آزادي که در اروپا و آمریکا جاریست، 
کننـد و   اند و از حد آن تجـاوز نمـی   حقوق خود واقف

ــانون هســتند  ــع ق نی، دردي اصــفها( عمــوم مــردم مطی
ــین ). 95و  94: ق1326 ــوق تعی ــوص حق ــده  درخص ش

ــانونی     ــام آزادي ق ــیس و رواج اقس ــردم انگل ــراي م ب
  :نویسد می

موجب قانون این ملـک از بـراي    ازجمله حقوقی که به«
اند یکی آزادي مذهب است که هر کـه   خلق معین کرده

هر مذهبی را که بخواهـد اختیـار کنـد، بکنـد خـونش      
کردن است که هـر کـه    چاپمباح نیست و دیگر آزادي 

موجـب   رسد چاپ کنـد؛ یعنـی بـه    هرچه به نظرش می
قانونی که مقرر کرده و شرایطی کـه در آن درج نمـوده   
ــار اختیــارکردن اجــزاي پرلمنــت   باشــند و دیگــر اختی

راجـــع بـــه ). 95: ق1297دردي اصـــفهانی، ( »اســـت
رویکرد دردي اصفهانی درخصوص مقوله آزادي، بایـد  

ادي مدنظر او با تاثیرپـذیري از منـابع   گفت که مبانی آز
ویژه انگلیسی، از نوع عرفـی و ایـن جهـانی     غربی و به

ــی آزادي      ــوم واقع ــا مفه ــی، ب ــد نزدیک ــت و پیون اس
که پیشتر توضـیح داده شـد    گونه همان. دموکراتیک دارد

میرزااسمعیل قادر به بحث نظري درباره آزادي نیسـت؛  
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اروپا باور نـدارد  اما به تقلید صرف از آزادي جاري در 
معنــاي جدیــد را بــا  کوشــد تــا مقولــه آزادي بــهو مــی

این امر تـلاش  . خوبی مدنظر قرار دهد وضعیت ایران به
تـوان گفـت کـه     کنـد؛ امـا مـی   اي را طلب مـی گسترده

ــفهانی در    ــمعیل دردي اص ــلاش میرزااس ــت، ت درنهای
تدوین گفتاري منسجم و بـدون تضـادها و تعارضـات    

  . یم و مفردات آن درخور توجه استاساسی، میان مفاه
  

  نتیجه  
میرزااسمعیل دردي اصفهانی در نـیم سـده زنـدگی، در    
هند که تحت سلطه کمپانی هند شرقی انگلیس بـود بـا   
ملاحظه نهادها و قوانین جدیدي که کارگزاران کمپـانی  
مزبور، سامان داده بودند و مطالعه منـابع انگلیسـی، بـا    

وي با مقایسه وضع ایـران   .تمدن جدید غربی آشنا شد
مانـدگی ایرانیـان و    با ممالک مترقی اروپایی، بـه عقـب  

شناسـی   ازآن، بـه علـت   مسلمانان وقوف یافـت و پـس  
کیشـان خـود    میهنـان و هـم   ماندگی هم انحطاط و عقب

متــاثر از منــابع و تحـولات مغــرب زمــین و  . پرداخـت 
ویژه منابع انگلیسی و منشور مگناکارتـا کـه در سـال     به

م، منتشر شد و انقلاب شکوهمند انگلیس کـه در  1215
م، اتفاق افتـاد اسـاس راهکـار خـود، بـراي      1688سال 
نهـادن در مسـیر    ماندگی و گـام  رفت ایران از عقب برون

پیشرفت را از جنس سیاسی دانسته و مبتنـی بـر گفتـار    
در چارچوب گفتار یادشـده  . حکومت قانون سامان داد

لگوي مطلوبی براي نظـام  سلطنت محدود و با اصول، ا
گفتـار  . سیاسی ایـران و ترقـی آن قلمـداد شـده اسـت     

ــارات پادشــاه، پاســخگو   ــا محــدودکردن اختی مزبــور ب
کردن مقامـات اجرایـی در برابـر مـردم و تعیـین       فرض

حقوق براي مردم ازجملـه حـق آزادي و حـق اختیـار     
ــان و ســهیم ــدگان پارلم ــردن آن نماین ــدرت  ک ــا در ق ه

به مـردم و قـانون برآمـده از اراده و     سیاسی، اصالت را
از این راه، خط بطلان بر نظریـه   ودهد؛  توافق مردم می

کهن سلطنت مطلقه و نظریه حـق الهـی سـلطنت وارد    
سازد و مفهوم رعیت رایج در فرهنگ سیاسی ایـران  می

   ــهروند ــت و ش ــوم مل ــه مفه ــدیل ب ــار را تب دوره قاج
ي اصـفهانی  در تلقـی درد . کنـد  برخوردار از حقوق می

اصول و قانون، آن سـازوکاري اسـت کـه اختیـارات و     
هاي متقابل پادشاه و دولت و ملت را معـین  محدودیت

وي . کرده و براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته باشـد 
عنوان علت اصـلی ترقیـات    نظام پادشاهی محدود را به

انگلیس و دیگر کشـورهاي مترقـی دنیـا قلمـداد کـرده      
اساسـی،   بودن قانون سلطنت، حاکم است و محدودبودن

 وبودنِ حقوق و حدود دولـت   آزادي قانونمند و معیین
ملـت را  از الزامــات ترقـی برشــمرده اسـت و  شــرط     

ترقی ایران را نیز در مهیاشدن چنین اصـول و قواعـدي   
با رویکـرد عرفـی بـه مفهـوم آزادي،      او. کندعنوان می
ی و همـدلی  اي بر اهمیـت آزادي در یگـانگ   تاکید ویژه

هـا داشـته و بـا پـذیرش      دولت و ملت و پیشـرفت آن 
شـمار دانسـته و معتقـد     معایب آزادي، فواید آن را بـی 

ــحیح،     ــانون ص ــق ق ــب آزادي از طری ــه معای ــت ک اس
گونـه از آزادي   آن دردي اصـفهانی . شدنی اسـت  اصلاح

و در چـارچوب   بـوده همراه با علم و آگاهی مـردم   که
باشد و ملاحظـه مقتضـیات    سامان یافتهاصول وقوانین 

و از درون ملـت و   نمایـد هـا را   فرهنگی و بومی ملـت 
بخـش و مطلـوب دانسـته و     براي ملت باشد را نجـات 

او آزادي صادرشــده . کنــدبــراي ایرانیــان پیشــنهاد مــی
ازسوي فاتحان و متجاوزانی، چون انگلـیس کـه آزادي   
ــدون     ــود، ب ــافع خ ــه من ــتیابی ب ــراي دس ــی را ب خاص

مقتضیات فرهنگـی و عـزت قـومی مـردم     درنظرگرفتن 
  .داند  مضر می ،اند هند در این سرزمین جاري کرده

  
  ها نوشت پی

 ).136تا  117: 1374؛ حائري، 273: 1380حائري،( -1

 ).40تا  30: 1382سپهري، ( -2
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  ).32تا  30: 1382رحمانیان، ( -3
  ).195تا  129: 1382توکلی طرقی،( -4
  ).258ا ت 242: 1385طباطبایی، ( -5
  ).77تا  72: 1381صالحی، ( -6
انتقادات سیاسی آخوندزاده حکومت استبدادي را نشـانه   -7

گیرد و الگوي وي بـراي اصـلاح نظـام سیاسـی ایـران،       می
بـه ماننـد   » سلطنت کنستیتوسـیون «برپایی حکومت قانون و 

: ك.بـراي اطـلاع بیشـتر ر   . سلطنت مشروطه انگلیس اسـت 
ــایی 152و  150، 139 ،123و 122: 1349آدمیــت، ( ؛ طباطب

  ).151و  150، 105و  104: 1386
اساس نظریات میرزاملکم خـان در بـاب اصـلاح نظـام      -8

دفتر تنظیمـات و مجلـس   «سیاسی و اداري ایران، در رسائل 
» دسـتگاه دیـوان  «و » دفتر قانون«، »مجلس تنظیمات«، »اداره

ثبت شده است که درباره اساس و ماهیت حکومـت ایـران،   
فکیک قواي دولت، نهاد وضع قانون، نهـاد اجـراي قـانون،    ت

» مطلق مـنظم «، »مطلق غیرمنظم«هاي  حقوق ملت، حکومت
، نفــی خودکــامگی حکومــت، اصــل محــدودیت  »معتــدل«

بــراي . قــدرت توضــیح و پیشــنهادهایی ارائــه کــرده اســت
ــت، : (ك.آگــاهی بیشــتر ر ــا  30: 2536آدمی ــت، 32ت ؛ آدمی

ــورائی، 136و  135، 131، 127: 1340 ). 62: 1352؛ نـــــ
خـان بایـد    توضیح دیگري که در اندیشه سیاسی میـرزاملکم 

ق کـه  1306تـا   1276عنوان نمود این نکته است که وي از 
دچار انفصال از خدمت گردید، اولین منورالفکري بـود کـه   
به توضیح و تبیین نظریه سلطنت مستقل منظم، سلطنتی کـه  

وضـع و اجـراي قـانون از     خان، اختیـار  در اعتقاد میرزاملکم
وي پـس از انتشــار  . انـد، پرداخــت  یکـدیگر تفکیـک شــده  
پـردازي سیاسـی    ق در نظریـه 1307روزنامه قانون، در سال 

خود گامی به جلو برداشت و آشکارا مروج نظریه سـلطنت  
معتدله یا حکومـت مشـروطه شـد کـه در ایـن نظریـه، بـه        

جلـس  م«یـا  » مجلس شـوراي ملـی  «اساسی و  برپایی قانون
 160: 1384اکبـري  : (ك.ر. تاکیـد دارد » شوراي کبراي ملی

  ). 193تا  190، 187: 1352؛ نورائی، 303، 161و 
ــواقص   -9 ــانونی را از ن ــدان منشــوري ق مستشــارالدوله فق

همین منظور بـا   دانست؛ بهبزرگ سلطنت خودکامه ایران می

اساسـی   اقتباس مواد اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه قـانون 
مبـانی حقـوق   «نسه آمده بـود، آن اصـول و مبـانی را بـا     فرا

بــراي . مطابقــت داد و بــه شــکلی مضــبوط درآورد» اســلام
ــانون و   ــا ق آگــاهی از نظریــات مستشــارالدوله در ارتبــاط ب

تـا   106: 1382رحمانیـان،  : (ك.حکومت مبتنی بر قـانون ر 
  ).255تا  197: 1386؛ طباطبایی، 111
ان میرزافتحعلـی آخونـدزاده   مبدع نظریـه الفبـا در ایـر    -10
شناسی انحطـاط و   وي اولین تلاش خود، در باب علت. بود

. ماندگی ایرانیان را درباره نظریه نقص الفبا مطرح کـرد  عقب
وي معتقد بود، این نقص مـانع رشـد سـواد و دانـش میـان      

م، بــا نگــارش 1857/ق1273از ســال . عمــوم مــردم اســت
اي  مانی، تـلاش گسـترده  در ایران و عث» الفباي جدید«رساله 

براي اصلاح الفبا و ترویج اندیشـه ضـرورت اصـلاح الفبـا     
اعتنایی و مخالفت کارگزاران حکـومتی   آغاز کرد؛ لکن با بی

مخالفــان او یکــی از دلایــل . ایـران و عثمــانی مواجــه شــد 
ــلام    ــرع اس ــا ش ــدام ب ــن اق ــایرت ای ــود را مغ ــت خ مخالف

نداشتن طـرح   ضمیرزافتحعلی تلاش کرد تا تعار. برشمردند
اصلاح یا تغییر الفبا را با شرع، اثبات کند؛ ولی تلاش او بـه  

: ك.بـراي آگـاهی بیشـتر در ایـن زمینـه ر     . موفقیت نرسـید 
و  57،60: 1382؛ رحمانیــان 77و  76، 72: 1349آدمیــت، (

61.( 

 .در متن اصلی چنین آمده است -11

 .در متن اصلی چنین نوشته شده است -12

ــه بــه نظــر  تنــاقض در ظــاهر متنــاقضالبتــه ایــن  -13 گون
زیــرا عرفــا عبودیــت غیرحــق را عــین بنــدگی . رســید مــی

معنـاي آزادي   دانستند و بندگی از نظر آنان بـه  موجودات می
  .االله بود از عبادت ماسوي

با توجـه   »در عیب و هنر آزادي«تاریخ  نگارش رساله  -14
 ـ دردي اصـفهانی، بـی  (ق است 1306به اشاره نویسنده،  : 2ات

2.(  
ــا اندیشــه -15 ــراي آشــنایی ب ــدزاده ب هــاي فتحعلــی آخون

درخصوص مقوله اصلاحات مذهبی و تفسیر عقلانی شـرع  
: 1382؛ رحمانیان، 219: 1349آدمیت، : (ك. از دیدگاه او ر

 ).162تا  158: 1386؛ طباطبایی، 57، 61
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نکته درخور ذکر اینکه اصـلاحات مـدنظر آخونـدزاده     -16
باورانـه   و اصلاحات مدنظر سـیدجمال دیـن   ستیزانه بود دین
. هاي سیدجمال در ایـن زمینـه ر   براي آشنایی با دیدگاه. بود
و  130، 48و  47، 87، 77تـــا  75: 1387رحمانیـــان، : (ك

131.(  
را هـم معنـی بـا    » قـوم «عبـارت میرزااسـمعیل    در این -17

  .به مفهوم امروزي به کار برده است» ملت«
  

  کتابنامه
  ا ه کتاب) الف

ــدون،  - ــت، فری ــه، )1349(آدمی ــی اندیش ــاي فتحعل ه
 .      خوارزمی: تهران ،آخوندزاده

فکـــر آزادي و مقدمـــه ، )1340(ــــــــــــــــــ،  -
  .سخن: ، تهراننهضت مشروطیت

اندیشه ترقـی و حکومـت    ،)2536(ـــــــــــــــ،  -
  .2خوارزمی، چ: ، تهران)عصر سپهسالار(قانون 

مسیر طالبی یـا  ، )1383(محمد،  بن الباصفهانی، ابوط -
به کوشـش حسـین خـدیو    خان،  سفرنامه میرزاابوطالب

  .4علمی و فرهنگی، چ: جم، تهران
هاي عصر مـدرن  چالش، )1384(اکبري، محمدعلی،  -

تهران روزنامـه   ،)مجموعه مقالات(ایران در عهد قاجار 
  .ایران

ــوکلی - ــد،   ت ــی، محم ــومی و  ، )1382(طرق ــدد ب تج
  .تاریخ ایران: ، تهرانیشی تاریخبازاند

هـاي سیاسـی و    آزادي، )1374(حائري، عبـدالهادي،   -
هـاي   گران؛ گذري بر نوشـته  اجتماعی از دیدگاه اندیشه

جهاددانشــگاهی : مشـهد  ،پارسـی در دو سـدة واپســین  
  .مشهد

هـاي   نخستین رویارویی، )1380(ـــــــــــــــــ،  -
 ن بـورژوازي غـرب،  گران ایران با دو رویه تمـد  اندیشه
  .4امیرکبیر ، چ: تهران

حـــب ، )ق1324(دردي اصـــفهانی، میرزااســـمعیل،  -
چـــاپ مطبعـــه : ســـکندرآباداْلَـــوطَنْ مـــنَ الایمـــانْ، 

محبوبشاهی، میکروفیلم چاپ سـنگی، کتابخانـه مرکـز    
  . 49122المعارف بزرگ اسلامی به شماره  دائرة

، همــدردي، )ق1326(ـــــــــــــــــــــــــــــ،  -
مطبعه محمدي، میکروفیلم کتابخانـه مرکـز   : سکندرآباد

   . 00491880المعارف بزرگ اسلامی به شماره  دائره
جغرافیـاي  ، )ق1297(ــــــــــــــــــــــــــــ،  -

نا، میکـروفیلم چـاپ سـنگی، کتابخانـه      بی: جا ، بیعالم
  .6 - 988ملی به شماره 

در ، )1تــــا بـــی (ـــــ،  ـــــــــــــــــــــــــــ -
ــان    ــان جه ــرین ادی ــودن آن بهت ــلام و ب ــت اس  ،حقیق

میکــروفیلم چــاپ ســنگی، کتابخانــه ملــی بــه شــماره  
08557 - 6.  

در عیـب و  ، )2تـا  بی(ــــــــــــــــــــــــــــ،  -
ــر آزادي، ــدلطفعلی  هن ــام محم ــه اهتم ــهیل   ب ــان س خ

ضمیمه رساله در حقیقت اسلام و بـودن  (آبادي،  گلشن
چـاپ مطبعـه    :، حیدرآباد دکـن )هترین ادیان جهانآن ب

میکروفیلم چاپ سنگی، کتابخانه ملی به شـماره  سهیل، 
08557 - 6.   

شناسـی   علـت تـاریخ  ، )1382(رحمانیان، داریـوش،   -
: ، تبریــزمانــدگی ایرانیــان و مســلمین انحطـاط و عقــب 

  .انسانی دانشگاه تبریز موسسه تحقیقات علوم اسلامی
ـــ، ـــــــــــــ - ــیدجمال، )1387(ـــــ ــدین  سـ الـ

  .انسانی تحقیقات و توسعه علوم: تهران اسدآبادي،
با چـراغ و آینـه   ، )1390(شفیعی کدکنی، محمدرضا،  -
، )هاي تحـول شـعر معاصـر ایـران    در جستجوي ریشه(

  .4سخن، چ: تهران
العـالم و   تحفه ،)1363(خان،  شوشتري، میرعبدالطیف -

کتابخانـه  : موحـد، تهـران  ، به اهتمـام صـمد   التحفه ذیل
  .طهوري



    1392زمستان ،)20پیاپی( مچهار، شمارة پنجم دورة جدید، سال ،چهل و نهمسال  هاي تاریخی، پژوهش /104
 
، 1تـاملی دربـاره ایـران، ج   ، )1385(طباطبایی، جواد،  -

نگـاه معاصـر،   : تهران اي بر نظریه انحطاط ایران، دیباچه
  .5چ
، 2تاملی درباره ایـران، ج ، )1386(ــــــــــــــــ،  -

ــش دوم   ــانون، بخ ــت ق ــه حکوم ــه  : نظری ــانی نظری مب
  .ستوده: تبریز خواهی، مشروطه

 ،نامـه ولایـت   شـگرف ، )تـا  بـی (الـدین،   اعتصام منشی -
ــه شــماره    ــی ب ــه مل میکــروفیلم نســخه خطــی کتابخان

25580-5.  
تحقیـــق در افکــــار   ،)1352(نـــورائی، فرشــــته،   -

  .جیبی: تهران الدوله، خان ناظم میرزاملکم
تضـاد دولـت   ، )1387(همایون کاتوزیان، محمدعلی،  -

، ترجمــه نو ملــت؛ نظریــه تــاریخ و سیاســت در ایــرا
  .5نی، چ: علیرضا طیب، تهران

 ،صوراسرافیل؛ نامـه آزادي ، )1386(یزدانی، سهراب،  -
  .نی: تهران

 
  مقالات) ب
ــد،   - ــپهري، امی ــت  (س ــروردین و اردیبهش ، )1382ف
تـرین دستنوشـته فارسـی دربـاره      گفتاري پیرامون کهن«

کتـاب   ،»نامـه ولایـت   شـگرف : تمدن غرب و انگلستان
  .40تا  30، 66و 67فیا، ش ماه تاریخ و جغرا

ترقـی ژاپـن   «، )1381خرداد و تیـر (صالحی، نصراالله،  -
ــلمانان    ــران و مس ــی ای ــع ترق ــک  (و موان ــد ی از دی

کتـاب مـاه تـاریخ و     ،»)گر ایرانـی مقـیم هنـد    اندیشه
  .77تا  72، صص 56و 57جغرافیا، ش 

   


